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مقدمه
باسمه تعالي
1- کتاب « عوامل ورود به عالم بقيت اللّهي » خواننده را متوجه موضوع بسيار حساسي در مباحث معرفتي مهدويت مي‌نمايد که لازم است عزيزان اگر مي‌خواهند به واقع نسبت به آخرالزمان و پايان تاريخ تحقيقي همه جانبه داشته باشند با دقت بسيار آن را دنبال کنند. زيرا به‌جاي بحث از «حوادث ظهور» به «قواعد ظهور» پرداخته است، تا معلوم شود حضرت در چه شرايطي قيام خواهند کرد و لذا زمينه‌اي فراهم مي‌کند که آن شرايط را بشناسيم و تا آن‌جا که مي‌توانيم آن شرايط را ايجاد نماييم.
2- مؤلف محترم در اين کتاب ابتدا معني حقيقت الانسان يا انسان کامل را گوشزد مي‌کند و سپس روشن مي‌نمايد به چه معني مقام واسطه‌ي فيض با شخصيت امامان اتحاد وجودي دارد و چگونه مي‌توان امامان را به عنوان مظاهر مقام واسطه‌ي فيض در نظر داشت.

3- هنر اصلي اين کتاب تبيين مقام بقيت الله است که صاحب اصلي آن حضرت مهدي هستند و سعي دارد متذکر اين نکته باشد که تا اين مقام درست تبيين نشود و انسان‌ها در خود چنين مقامي را احياء نکنند زمانه‌ي ظهورِ نور بقيت اللّهي مهدي فراهم نمي‌گردد. توصيه‌ي اصلي ما اين است که خوانندگان محترم از خود بپرسند اگر مهدي همان بقيت الله است و در حال حاضر غائب است آيا به اين معني نيست که معني بقيت الله غائب است و تا عالَم بقيت اللّهي در جان ما ظهور نکند مهدي ظهور نمي‌کند؟
4- در کتاب روشن شده که هرکسي بهره‌اي از نور بقيت اللّهي دارد که اگر آن را ناديده بگيرد نمي‌تواند منتظر حضرت مهدي باشد و از برکات انتظار بهره‌مند شود، و برعکس، اگر عالم بقيت اللّهيِ هرکس ظهور کرد شدت انتظار مهدي به اوج خود مي‌رسد و عملاً ظهور محقق مي‌گردد.

5- از عالم بقيت اللّهي و آزادشدن از زمان که رمزالرموز ورود به عالم بقيت اللّهي است سخن به ميان آمده و روشن شده چگونه بايد از زمان آزاد شد و به بقاي الهي باقي گشت. 
6- با تبيين عالم بقيت اللّهي و آزادشدن از «زمان» که ناشي از «حرکت» است، جايگاه وجودي فرهنگ مدرنيته در عالم روشن مي‌شود و اين‌که چرا فرهنگ مدرنيته همان ظلمات آخرالزمان است و چگونه با حرکت‌هاي افراطي که در اين فرهنگ ايجاد شده انسان‌ها از باقي‌ماندن در زير سايه‌ي بقاي الهي محروم شده‌اند.

7- بحث از آن است که چگونه عالم بقيت اللّهي به سراغ ما خواهد آمد و اين‌که بايد به انقلابي جهاني فکر کرد که به جهاني غير از جهان موجود نظر دارد و تا روح بقيت اللّهي مدّ نظر ما نباشد هرگز نمي‌توانيم به جهاني ديگر فکر کنيم و لذا هرگز نمي‌توانيم به انقلاب جهانيِ حضرت بقيت الله اعظم که ماوراء استضعاف و استکبارِ انسان‌ها، به قرب الهي رجوع دارد و شيطان را در آن فضا مي‌ميراند، بينديشيم.

8- از راز ظهور و خفاي نور بقيت الله سخن به ميان آمده تا لحظه‌لحظه‌ي تاريخ بشريت و به‌خصوص دوران‌هاي مختلف انقلاب اسلامي را بر اساس نقش حضرت مهدي تحليل کند و روشن شود چرا در بعضي زمان‌ها حضرت مهدي ظهور بيشتري داشته و در بعضي زمان‌ها در خفا رفته است.

اميد است انديشمندانی که در موضوع مهدويت تدبر می کنند با تأکيد بيشتر بر عالم بقيت اللّهي، زمينه‌ي هرچه بيشترِ ظهور بقيت الله اعظم را فراهم نمايند.ان شاء الله.
گروه فرهنگي الميزان
جلسه‌ي اول
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
اَلسَّلامُ عَلَي مُحْيِي الْمُؤمِنينَ وَ مُبيرِ الْكافِرينَ
اَلسَّلامُ عَلَي‌مَهْدِي الْاُمَم

اَلسَّلامُ عَلَي الْقائِمِ الْمُنْتَظَر وَالْعَدْلِ الْمُشْتَهَر
اَلسَّلامُ عَلَي بَقِيَّةِ اللهِ في بِلادِهِ

سلام بر امامي كه موجب احياء مؤمنين و نابودي و بي‌ثمري نقشه‌ي كافران خواهد شد! سلام بر مهدي امّت، سلام بر قائم منتظَر و عدل مورد نظر...! سلام بر بقيت‌الله در هرجايي كه آن‌جا شهر خدا خواهد بود!

از خداوند عاجزانه تقاضامندم به ما بصيرتي عطا فرمايد که بتوانيم از منتظرين فرج حضرت بقيت‌الله باشيم و از برکات فرج مولايمان محروم نگرديم.

ابن عباس نقل مي‌كند كه رسول الله فرمودند: «اِنَّ خُلفائي وَ اَوصِيائي لَاِثْنا عَشَرا» خلفا و اوصياي من دوازده نفر هستند. «اَوَّلَهُم اَخي وَ آخِرِهُم وَلَدي» اول آن‌ها برادرم و آخر آن‌ها فرزندم مي‌باشد. «قيلَ يا رَسُولَ الله وَ مَنْ اَخوك» سؤال شد برادرتان چه كسي است؟ «قالَ عَلِيَّ ابْنِ اَبي طالِبْ»، فرمودند: علي فرزند ابي طالب «قيل فَمَنْ وَلَدُک» پرسيده شده فرزندتان چه كسي است؟ «قالَ الْمَهدي اَلَّذي يَمْلَأُها قِسْطاً وَ عَدْلاً كَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَجوراً» فرمودند: فرزندم مهدي است كه زمين را در شرايطي كه از ظلم و جور پر شده با قسط و عدل پر مي‌كند. در ادامه مي‌فرمايند: «وَالَّذي بَعَثَني بِالْحَقِّ بَشيراً لَوْ لَمْ يَبْقِ مِنَ الدُّنيا اِلّا يَوْمٌ واحدٌ لَطَوَّلَ الله ذلِكَ الْيَوم حَتّي يَخْرُجَ فيهِ وَلَدي الْمَهدي» قسم به خدايي كه مرا به عنوان بشارت‌دهنده‌ي به حقّ مبعوث کرد اگر از دنيا نمانده باشد مگر يك روز، خدا آنقدر آن روز را طولاني مي‌كند تا اين‌كه فرزندم مهدي در آن روز ظهوركند. «فَيَنْزِلُ روحُ‌اللهِ عيسَي‌بنَ‌مَريَمَ فَيُصَلّي خَلْفَهُ» پس عيسي بن مريم نازل شود و پشت سر او نماز ‌گذارد، «وَتُشَرِّقُ الْاَرضُ بِنورِ رَبِّها» و در آن حال زمين به نور پروردگارش نوراني مي‌شود. «وَ يَبْلُغُ سُلطانُهُ الْمَشرِقَ وَ الْمَغْرِبَ»
 و حاكميت مهدي مشرق و مغرب را فرا ‌گيرد. 
بداء ‌ناپذيري ظهور توحيد ناب

آنچه لازم است عزيزان عنايت داشته باشند اين‌که؛ اولاً: موضوعِ توجه به وجود مقدس امام مهدي از صدر اسلام مطرح بوده و شيعه و سني از رسول خدا ظهور آن حضرت را در آخرالزمان نقل کرده‌اند.
 ثانياً: مي‌فرمايند كه ظهور حضرت مهدي از آن وقايعي است كه امكان ندارد محقق نشود و در مورد آن بداء حاصل گردد. اگر مسلمانانِ صدر اسلام هوشياري لازم را به خرج مي‌دادند حادثه‌ي كربلا واقع نمي‌شد، اما حاكميت همه جانبه‌ي امام معصوم که منجر به جاري شدن توحيد در همه‌ي مناسبات بشري خواهد شد، بداءناپذير است زيرا ذات جهان با چنين حاکميتي کامل مي‌شود. حضرت باقر مي‌فرمايند: «خُرُوجُ الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ مَحْتُوم‏»
 خروج حضرت قائمِ آل محمد حتمى است.

توجه به حضور و ظهور حتمي امام زمان معارف بزرگي به‌ همراه دارد و نکته‌اي است که نبايد ساده گرفته شود، بايد بدانيم عدم توجه کافي به اين موضوع غفلت از يکي از ابعاد و استعدادهاي مهم جهاني است که ما در آن زندگي مي‌کنيم و خداوند با چنين ظرفيتي جهان را آفريده و لذا هر اقدامي در راستاي تحقق ظهور حضرت صاحب الامر انجام گيرد در مسير به فعليت رسيدن جهان انجام گرفته و موجب تحقق توحيد ناب در نظام تشريع خواهد شد و به همين جهت رسول خدا تأکيد مي‌کنند محال است آن حاکميت محقق نشود و حضرت باقر مي‌فرمايند از امور حتمي عالم است که بداء‌پذير نيست. 

بركات شناخت امام‌زمان
رسول خدا با طرح روايت فوق انديشه‌ها را متوجه يکي از سُنن واقعيِ لايتغير عالم کردند تا معلوم شود جهان به چه سمت و سويي در حرکت است و بشر به کدام جهت بايد توجه کند تا مطابق سنت‌هاي حقيقيِ عالم به عالم نظر کرده باشد. در همين راستا است که حضرت مي‌فرمايند: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة»
 چنانچه كسي بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است. پيام روايت اين است که دين پيامبر بدون شناخت جايگاه و مقام امام زمان کارآيي لازم را ندارد که انسان را از مرگ جاهليت نجات دهد و به سوي توحيد راهنمايي کند. آنچه موجب مي‌شود تا بتوانيم از قرآن و سنت پيامبر بهره‌ي لازم را ببريم شناخت امام زمان و سيره و سخن ايشان است و روايت فوق خبر از آن دارد که با وجود امام زمانِ زنده است كه مي‌توان از بركات قرآن و پيامبر و ائمه استفاده کرد و مطابق زمانه از اسلامي که در زندگي نقشي فعّال دارد بهره‌مند گشت و در همه‌ي حوادث روزگارِ خود حاضر و مؤثر بود و از سرمايه‌ي توحيدي اسلام استفاده‌ي لازم را نمود. دقت در اين روايت روشن مي‌کند که به هيچ پيغمبر و امامي نمي‌توان متوسل شد مگر از طريق دريچه‌ي وجود مقدس امامِ حيِّ حاضر. زيرا اگر مقام او مقام واسطه‌ي فيض الهي است و از طريق وجود آن حضرت است که مي‌توان از رحمت الهي بهره‌مند شد، براي بهره‌مندي از پيامبر و ساير ائمه نيز بايد از واسطه‌ي فيض الهي بهره‌مند گشت و از دريچه‌ي وجود مقدس حضرت صاحب‌الأمر از انوار ساير معصومين استفاده کرد. 

آن‌قدر شناخت امام زمان - چه از نظر مقام و چه از نظر مصداق- مهم است كه پيامبر خدا مي‌فرمايند: بدون شناخت امام زندگي مسلمانان توحيدي نيست تا مرگ آن‌ها توحيدي باشد و معلوم است که کسي نمي‌تواند عذر آورد که شرايط تاريخي امکان شناخت امام را به او نداده است. زيرا مسئله مهم‌تر از آن است که شرايط تاريخي آن را به حاشيه براند. به همين جهت حضرت امام باقر مي‌فرمايند: «مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمَوْتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ حَتَّى يَعْرِفُوا إِمَامَهُم‏»
 هركس بدون امام بميرد مرگ او چون مردنِ مردم جاهليت است و هرگز عذر مردم در نشناختن امام ‏پذيرفته نيست. حضرت روشن مي‌کنند که هيچ عذري در نشناختن امام قبول نمي‌باشد؛ بي‌سواد‌بودن يا کارهاي مهم و حساسي ‌داشتن، روستايي‌بودن يا شهري‌بودن هيچ‌كدام نمي‌تواند توجيهي باشد تا انسان امام زمانش را نشناسد و از نمونه‌ي عيني دينداري غافل باشد. آنقدر شناخت امام مهم است که حضرت در ادامه‌ي روايت مي‌فرمايند اگر انسان در شرايطي که امام خود را شناخته از اين دنيا برود ديگر ظهور حضرت جلو بيفتد يا به تأخير بيفتد ضرري براي آن فرد ندارد، مثل آن است که در کنار حضرت قائم در خيمه‌ي حضرت زندگي مي‌کند. چون با شناخت امام توانسته جهت‌گيري خود را در همه‌ي تاريخ تصحيح کند و در آن صورت گويا با همه‌ي اولياء و انبياء زندگي کرده. ابوبصير از حضرت صادق از آيه‌ي «يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا»
 مي‌پرسد که خداوند مي‌فرمايد: به هر کس حکمت داده شد، حقيقتاً خير کثير داده شده. حضرت مصداق حکمت و خير کثير را «مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ وَ اجْتِنَابَ الْكَبَائِرِ»
 شناخت امام و دوري از گناهان، معرفي مي‌کنند و از اين طريق متذکر برکات شناخت امام مي‌شوند. 
يك وقت انسان در شرايطي است که نمي‌تواند اول وقت نماز بخواند، نماز ظهر را به تأخير مي‌اندازد و باز از او قبول مي‌شود ولي يك وقت مي‌گويد چون كار داشتم نتوانستم اعتقاد توحيدي خود را درست کنم، اين را از او قبول نمي‌کنند چون جهت‌گيري کلي او به چنين اعتقادي بستگي دارد. شناخت امام زمان از نوع تصحيح اعتقاد است و به همين جهت امام باقر مي‌فرمايند معذور نيستي که کوتاه بيايي يعني نمي‌تواني براي نشناختن امام چيزي را مهم‌تر بداني و آن را جلو بيندازي زيرا تا امام زمانت را نشناسي وارد جرگه‌ي دين‌داري نشده‌اي. اين تأکيدات نشان مي‌دهد شناخت و ارتباط با امام زمان بسيار ارزشمند است و ارزش قرآن و نماز و روزه و حج با نظر به مقام و سيره‌ي امام زمان ظهور مي‌کند و موجب سعادتمندي انسان مي‌شود. اگر امروز عباداتمان بركت لازم را ندارد به جهت در حاشيه‌بودن وجود مقدس امام زمان از امور است و محروم بودن از آن معرفتي که بايد نسبت به آن حضرت داشت. معرفتي که بالاتر از معرفت به يك فرد و تاريخ تولد او است، معرفت به يك حقيقت آسماني است که با حضور او در زندگي انسان‌ها، زمين به آسمان متصل مي‌شود و ارتباط حضوري با حقايق جاي ارتباط حصولي و حسي را مي‌گيرد. 

حضرت صادق در جواب به ابابصير مي‌فرمايند: «وَ مَنْ ماتَ وَ هُوَ عارِفٌ بِإِمامِهِ، لايَضُرُّهُ تَقَدَّمَ هذَا الْاَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ» اگر كسي امام زمان خود را شناخت و مرگش فرا رسيد، ديگر جلو و عقب افتادن ظهور امام زمان به او ضرر نمي‌زند. با اين‌که اين قدر ظهور امام زمان بركت دارد كه نمي‌توان تصور کرد و بشر در دوران غيبت حضرت به يك هزارم بركات ظهور هم دسترسي ندارد، با اين‌همه، امام مي‌فرمايند: اگر امام زمانت را شناختي و قبل از ظهور، در زمان غيبتِ حضرت رحلت کردي، به درجه‌اي از کمال رسيده‌اي که آن غيبت براي تو محروميت نيست زيرا آن شناخت بهره‌هايي براي انسان دارد كه آن محروميت را جبران مي‌كند. 

اما نكته‌ي اصلي اينجاست که مي‌فرمايند: «مَنْ ماتَ عارِفاً لِإمامِهِ» اگر كسي در حالي رحلت کرد که امامش را شناخته است «كانَ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقائِمِ في فُسطاطِهِ»
 مثل كسي است كه در خيمه‌ي امام زمان در کنار حضرت قائم است. ملاحظه مي‌فرمائيد تأکيد بر روي معرفت داشتن به امام است و مقام و حقوقي که امام در اين عالم دارند. چون معرفت به امام، معرفت به يک حقيقت آسماني است و با طهارت قلب ممکن است. 
معني حقيقت‌الانسان
به گفته‌ي اهل معرفت «قطب عالم وجود در هر عصري واحد است» همان‌طور که حقيقت هر چيزي واحد است و به قول شيخ شهاب الدين سهروردي «صِرفُ الشَّيءِ لا يَتَثَنّي وَلايَتَكَرَّرْ» صِرف و حقيقت هر چيز نه تعدّد برمي‌دارد و نه تکرار مي شود - مثل حقيقت تري كه فقط آب است، چند نوع تري معني ندارد - حقيقت انسان نيز يكي بيشتر نيست و فقط انسانيت است و نه چيز ديگر. حقيقت «تري» چيزي جز آب نيست و اين‌که در ليوان باشد يا در دريا فرق نمي‌کند، چون خودش حقيقت تري است بدون آن که از جهت حقيقتِ خود کثرت‌بردار باشد و در نتيجه دو نوع تري داشته باشيم. وجود مقدس امام‌زمان به عنوان حقيقت انسان و قطب عالم امکان يک حقيقت واحد است فوق يك شخصِ محدود. حضرت از آن جهت که نسبت به همه‌ي مخلوقات عالمِ امر و خلق، در تجرد کامل‌هستند، نسبت به همه‌ي مخلوقات داراي سعه‌ي بيشتري مي‌باشند و طبق قاعده‌ي «هر كه مجردتر است حاضرتر است»، داراي حضور کاملي هستند، همان‌طور که در مرتبه‌ي بالاتر وقتي مي‌گوئيم خدا در عالم هستي حضور مطلق دارد به جهت آن است که خداوند فوق هر زمان و مکاني داراي تجرد مطلق است. آن‌هايي که متوجه چنين حضوري براي ذوات مقدس اهل البيت هستند راحت‌تر به آن‌ها توسل پيدا مي‌كنند. حقيقت واحد بودن حضرت صاحب الزمان به اين معني است که با حضور همه جانبه‌اي که در عالم هستي دارند مي‌توانند به جلوات مختلف حاضر بشوند و مشتاقان خود را مدد كنند.

در امام‌شناسي آن‌چه از همه مهم‌تر است تصور صحيح داشتن از مقام واسطه‌ي فيض‌بودن ائمه مي‌باشد که منجر مي‌شود تا نظر به مقام نوري آن ذوات مقدس بيندازيم، مقامي که قبل از خلقت عالم و آدم بوده ‌است و رسول خدا در وصف آن مي‌فرمايند: «كُنْتُ أَنَا وَ عَلِيٌّ نُوراً بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ عَرْشَهُ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَام‏»
 من و علي چهارده هزار سال قبل از آفرينش عرش يك نور در پيشگاه پروردگار بوديم‏. اين مورد براي همه‌ي ائمه از جمله حضرت صاحب الزمان صدق مي‌کند و در اين رابطه حضرت رضا از قول رسول خدا مي‌فرمايند: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْوَاحُنَا فَأَنْطَقَهَا بِتَوْحِيدِهِ وَ تَحْمِيدِهِ ثُمَّ خَلَقَ الْمَلَائِكَة‏»
 نخستين چيزى كه خداي عز و جل آفريد ارواح ما بود پس به ستايش و اقرار به يگانگى‌اش گويايمان نمود سپس فرشته‏ها را آفريد. وقتي نظرها به مقام «اولُ ما خَلَقَ‌الله»بودن آن‌ها افتاد مي‌توان با آن‌ها رابطه برقرار کرد و آن‌ها را به عنوان امام پذيرفت. مردم عادي فكر مي‌كنند‌ همين جسم امام صادق واسطه‌ي فيض و واسطه‌ي رزق آن‌ها است و لذا حضرت مي‌فرمايند: «يَا عَجَباً لِأَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَعْلَمُ الْغَيْبَ مَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَقَدْ هَمَمْتُ بِضَرْبِ جَارِيَتِي فُلَانَةَ فَهَرَبَتْ مِنِّي فَمَا عَلِمْتُ فِي أَيِّ بُيُوتِ الدَّارِ هِيَ»
 شگفتا از مردمى كه گمان مي‌كنند ما غيب مي‌دانيم!! كسى جز خداى عز و جل غيب نمي‌داند، من مي‌خواستم فلان كنيزم را بزنم، او از من گريخت و من ندانستم كه در كدام اطاق پنهان شده است‏. ولي همين امام که در شرايط عاديِ زندگي چنين‌اند، در رابطه با مقام نوري خود مي‌فرمايند: عِلم کتاب که مقداري در نزد عاصف‌بن برخيا بود به خدا سوگند تماماً در نزد ما است «وَ اللّهِ کُلُّهُ عِنْدَنَا عِلْمُ الْکِتَاب»
 مردم عادي بين اين دو مقام تفکيک نمي‌کنند که در يک مقام امام به عنوان يک انسان عادي زندگي کنند و در يک مقام، فوق ملائکه‌اند. و چون مردم نمي‌توانند اين دو مقام را از همديگر تفکيک کنند در شناخت امام دچار مشکل مي‌شوند. مثل اين‌كه تصوركسي اين باشد كه جهنم يك كوره آتش است مثل كوره‌ي ذوب آهن و بعد بخواهد آن را قبول كند يا رد كند. در حالي که قبول و رد او هر دو باطل است، ابتدا بايد بفهمد جهنم چيست تا بعد قبول و ردّ او معني داشته باشد. 

اولين قدم آن است كه ما بفهميم حقيقت‌الانسان يا انسان کامل که معتقديم در عالَم هست، به چه معني است تا وقتي گفته مي‌شود فيض حق به واسطه‌ي امام به موجودات مي‌رسد، معني داشته باشد. همين‌طور که نورِ نزديک به لامپ از طريق نورهاي پايين‌تر به ما مي‌رسد، اگر انسانِ كامل، كامل‌ترين مخلوق و به عنوان «اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّه» از ملائكه هم بالاتر است، وقتي ساير موجودات از جمله انسان بخواهند از فيض الهي بهره‌مند شود بايد از طريق واسطه‌ي فيضي که بين خدا و ساير مخلوقات است فيض الهي را دريافت کنند. زيرا علوّ ذات الهي چنين اقتضايي را دارد و مقام پروردگار آن‌قدر متعالي است که در سير صعودي که رسول خدا همراه با جبرائيل در معراج دارند، حضرت جبرائيل از مرتبه‌اي جلوتر نمي‌روند و عرض مي‌کنند «لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً لَاحْتَرَقْتُ‏»
 اگر به اندازه‌ي بند انگشتي نزديک‌تر شوم آتش مي‌گيرم. در سفر معراجي رسول خدا به‌خوبي مقام واسطه‌ي فيض‌بودن رسول خدا حتي براي ملائکه نمايان شد، به همين جهت رسول خدا در روايتي که عرض شد مي فرمايند: پس از خلقت ما خداوند ملائکه را خلق کرد. عمده آن است که متوجه باشيم واسطه‌ي فيض يک حقيقتِ وجودي است که در جمال ائمه تجلي کرده و متحد با جان آن‌ها شده است. آن‌هايي كه مقام ائمه را مي‌فهميدند، كفش‌هاي آن‌ها را روي چشم‌هايشان مي‌گذاشتند. نه به جهت اين‌كه اين کفش‌ها کفش يک شخص است بلكه به جهت نوري كه در اين اشخاص متجلي شده است. آن شخص كه مي‌آيدكفش‌هاي امام صادق را روي چشم‌هايش مي‌گذارد، خيلي هوشيار است، چون پشت اين كفش‌ها، نوري را مي‌بيند كه ملائكه در برابر آن خاضع‌اند. اگر كسي اين حقيقت را متوجه نباشد چون مي‌بيند همه‌ي مؤمنين كفش‌هاي امام را روي چشم‌هايشان مي‌گذارند او هم مي‌گذارد. بهره‌ي دومي خيلي فرق مي‌کند با آن‌کسي که در نظر به کفش‌هاي امام نظر به حقيقت انسانيت دارد، چه برسد به وقتي که به حرم ائمه نظر مي‌کند. 

شرط توسل، معرفت است و به تعبير امام باقر «عَارِفَاً لِاِمامِه»
 هرکس به مقام امامش معرفت داشته باشد به نتايج فوق‌العاده‌اي مي‌رسد و به طور کلي ارتباط با واسطه‌ي فيض الهي برايش حاصل شده است. 

اين روايت در متون اهل سنت هم هست كه پيامبر فرمودند: «اَلْمَهدي مِنْ عِتْرَتي مِنْ أَولادِ فاطِمه(».
 سعيدبن‌مسيب مي‌گويد در خدمت امّ سلمه بودم که در مورد مهدي سخن به ميان آمد گفت: از رسول خدا شنيدم که مي‌فرمود: «الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وُلْدِ فَاطِمَة»
 و نيز رسول خدا در مورد جايگاه حضرت مهدي مي‌فرمايند: «يَرضي عَنْهُ ساكِنُ السَّماء وَ ساكِنُ الْاَرْض»
 تمام ساكنان آسمان و ساکنان زمين همه از او راضي‌اند. چون حقيقت حضرت با جان همه‌ي مخلوقات هماهنگي دارد و به عنوان تجلي واسطه‌ي فيض عالم هستي اصلِ وجودِ همه‌ي مخلوقات است.
با ظهور حضرت آنچنان نور توحيد همه‌گير مي‌شود که به گفته‌ي صدر الدين حموي از علماي اهل سنت: «لَمْ يَخْرُجْ الْمَهْدي حَتّي يُسْمَعَ مِن شِراكِ نَعْلَيه اَسرار التَّوحيد».
 مهدي ظهور نمي‌كند تا اين که از بند كفشش اسرار توحيد به گوش مي‌رسد. مي‌خواهد بگويد حق در انتهاي تاريخ، به نهايي‌ترين شكلِ غيبي‌اش ظاهر مي‌شود و همه‌ي اسرار توحيد در آن زمان نمايان مي گردد و همه‌ي آنچه از عالم غيب، امکان ظهور داشته ظاهر مي‌شود. پيامبر خدا به اسم «الظّاهر»، مظهر توحيد است، و وجود مقدس امام زمان به اسم «الباطن» مظهر توحيد است. همان‌طور که ولايت، باطن نبوت است و آخرالزمان با بعثت حضرت شروع مي‌شود که بعد از آن قيامت واقع خواهد شد.
 بنابراين آخرالزمان شرايط ظهور باطني‌ترين حقايق توحيدي است که امکان ظهور در دنيا را دارد. 

توحيد ناب در جان پيامبر است و رسول خدا با جمله‌ي «عَلِيّ نَفسي»
 علي، جان و باطن من است، از آن خبر دادند تا آن حقيقتِ باطني با مهدي ظهور کند، چون اين جان در شرايطي بايد ظاهر بشود که زمينه‌ي ظهور به کمال خود رسيده باشد و در واقع ابعاد باطني پيامبر که عبارت باشد از توحيد ناب، در آخرين منزل عالَم، ظاهر مي‌شود. در مقابل حضرت هم ظلماني‌ترين حجاب‌ها قرار دارند که مي‌خواهند تمام توحيد را بپوشانند لذا «اَشْقَي‌الأشْقِياء» و «اَسْعَدُ السُّعَداء» رجعت مي‌كنند. حضرت صادق در رابطه با اين موضوع فرمودند: «إِنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ بِعَامَّةٍ وَ هِيَ خَاصَّةٌ لَايَرْجِعُ إِلَّا مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضاً أَوْ مَحَضَ الشِّرْكَ مَحْضا»
 رجعت عمومى نيست بلكه افراد خاصى به دنيا برمي‌گردند كه يا مؤمن خالص و يا مشرك محض باشند. ظلماني‌ترين انسان‌ها مي‌آيند تا جلوي نوراني‌ترين توحيد را بگيرند و همگي دفع مي‌شوند و جز توحيد حاکم نخواهد شد و آن‌قدر توحيد جلوه مي‌كند كه از بند كفش وجود مقدس حضرت مهدي اسرار توحيد شنيده مي‌شود. 

معني بقيت اللّهي‌بودن 

شخصي از حضرت صادق پرسيد آيا مي‌توان به حضرت قائم با عنوان اميرالمؤمنين سلام داد؟ حضرت فرمودند: «لَا ذَلِكَ اسْمٌ سَمَّاهُ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَايُسَمَّى بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ إِلَّا كَافِرٌ قَالَ فَكَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ جَعْفَرٌ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين‏»
 نه، اين اسمي است که خداوند به «اميرالمؤمنين» (علی) داده است و هيچ‌کس به آن اسم ناميده نشده - چه در قبل و چه در بعد- مگر آن که کافر است. پرسيد به هنگام سلام به او چه بگوئيم؟ حضرت فرمودند: بگوييد «اَلسَّلامُ عَلَيکَ يا بَقِيةَ اللّه» سپس حضرت اين آيه را خواندند «بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ»
 آنچه از خدا باقي است براي شما بهتر است. قرآن در آيه‌ي 86 سوره‌ي هود از قول حضرت شعيب آورده که حضرت به مردم مي‌فرمودند: يك بقيت‌اللّهي هست كه همه‌ي شما بايد آن را داشته باشيد و آن براي شما بهتر است از اين‌كه به منافع غير شرعي دل ببنديد. به يک معني حضرت شعيب به مردم فرمودند: بايد حالِ شما حالِ بقيت اللّهي شود. آن حال داراي يك حقيقت متعالي است که همان مقام صاحب الأمر يا انسان كامل است كه جانِ جانِ همه‌ي انسان‌ها است.

حضرت شعيب به مردم فرمودند: چرا گران مي‌فروشيد؟ چرا ظلم مي‌كنيد؟ «وَلا تَعْثَو فِي الْاَرضِ» در روي زمين سر كشي نكنيد، «بَقِيَّةُ الله خَيْرٌ لَكُم» آن‌چه از خدا باقي است براي شما بهتر است، کافي است در امور خود نظر به خدا داشته باشيد تا بقيت الله نصيب شما شود که آن بهتر است از سودي که در ازاء گران‌فروشي مي‌بريد. جمله‌ي «بَقِيَّةُ الله خَيْرٌ لَكُم» خبر از آن مي‌دهد که در کليه‌ي امور مي‌توان متوجه حقيقتي شد که آن بقيت الله است و ارتباط با آن بهترين نتيجه را براي انسان در بر ‌خواهد داشت. «بقيت الله» را بايد به معني چيزي گرفت که خداوند در هر امر الهي براي انسان نگه مي‌دارد و از اين جهت بر حضرت صاحب الأمر اطلاق مي‌شود که خداوند او را نگه داشته تا امر هدايت بشريت را به انتهايِ بلوغ خود برساند.

حضرت صادق در رابطه با قيام حضرت قائم مي‌فرمايند: «فَإِذَا خَرَجَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَوَّلُ مَا يَنْطِقُ بِهِ هَذِهِ الْآيَةُ «بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» ثُمَّ يَقُولُ أَنَا بَقِيَّةُ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ وَ حُجَّتُهُ عَلَيْكُمْ فَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ مُسَلِّمٌ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ فَإِذَا اجْتَمَعَ لَهُ الْعَقْدُ عَشَرَةَ آلَافِ رَجُلٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مَعْبُودٌ دُونَ اللَّهِ مِنْ صَنَمٍ وَ لَا وَثَنٍ إِلَّا وَقَعَتْ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَ ذَلِكَ بَعْدَ غَيْبَةٍ طَوِيلَةٍ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ بِالْغَيْبِ وَ يُؤْمِنُ بِه‏»
 حضرت مهدي در هنگام قيام پشت خود را به كعبه مي‌گذارد و 313 نفر ياران مخصوصش پيرامون او اجتماع مي‌كنند پس در اولين سخن اين آيه را مي‌خواند که: «بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ». سپس می گوید: من بقيت الله و خليفه و حجت او در ميان شما هستم، در اين هنگام مسلمين بر وى به عنوان «بقيت الله» سلام خواهند كرد، چون ده هزار نفر گرد وى اجتماع كنند (پرچم خود را بلند مي‌كند و دعوت خود را علنى مي‌نمايد)، پس در روى زمين هيچ بتي نمي‌ماند مگر اين‌که در آن آتش مي‌افتد و مي‌سوزد، و اين خروج بعد از غيبتي‏ طولانى خواهد بود تا خداوند بندگان خود را در ايمان به غيبت آزمايش كند. با دقت در اين روايات و روايت ديگري که مصداق بقيت الله را حضرت مهدي مي‌داند روشن مي‌شود که ظاهر معني سخن حضرت شعيب اين است كه ماوراء طلب دنيا و سودجويي دنيايي، بقيت الله و آن چيزي که خداوند براي شما باقي گذارده بهتر است، ولي باطن اين آيه معارف عميقي را در بر دارد حاکي از آن که بقيت‌اللّهي در عالم هست كه خداوند او را براي شما نگه داشته و او براي شما بهتر است از اين‌که به چيز ديگري فکر کنيد، توجه خود را به بقاي الهي بيندازيد كه فوق دنيا و دنياطلبي است. براي اهل دنيا اگر هم چيزي بماند در حدّ دنيا است، ولي يك حال و بقايي هست که فوق حالِ دنياداري است. آن حال، حالِ باقي‌بودن با حق است. مي‌فرمايد: حال باقي‌بودن با حق که خداوند براي شما نگه داشته براي شما بهتر است از باقي‌بودن با نان و آب و شهوت.

با دقت در آيه‌ي مورد بحث که حضرت شعيب بيان فرموده‌اند معلوم مي‌شود هر كدام از ما يك حال و مقام بقيت اللّهي داريم که فساد و حبّ دنيا و تجاوز به مردم، آن عالَم را از ما گرفته و بايد به سراغش برويم و آن محقق نمي‌شود مگر آن‌که از چيزهايي كه از آن «حال» و «مقام» محروممان كرده فاصله بگيريم. ابتدا بايد متوجه باشيم چنين عالَمي در ما هست وگرنه حضرت شعيب نمي‌فرمودند: «بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ»
 آن چيزي که خدا برايتان نگه داشته براي شما بهتر است. پس اگر بتوانيم نظر خود را به آن بيندازيم آن را مي‌يابيم. براي اين‌كه آن حال را در خود پيدا كنيم، بايد ابتدا خود را و حقيقت انساني خود را بيابيم، در آن حال متوجه مي‌شويم مقام بقيت اللّهي كه در ما هست يك جنبه‌ي مطلق دارد كه مقام حضرت صاحب‌الأمر است و همه‌ي احوالات بقيت‌اللّهي ما به او برمي‌گردد و اوست که در واقع به طور کامل در مقام بقاءِ به حق است.

صاحب اصلي عالم بقيت الله 

بقيت الله يعني مقام باقي به حق، در مقابل باقي‌بودن به حرص و شهوت و وَهميات زندگيِ دنيايي. وقتي حضرت صاحب الأمر مي فرمايند: «اَنَا بَقِيةُ اللّه» من بقيت الله هستم خبر از آن مي‌دهند که بقيت الله حقيقتي است كه همه‌ي احوالاتي که مؤمنين تحت عنوان بقيت الله دارند به آن حقيقت برمي‌گردد و حضرت مهدي صاحب اصلي آن مقام‌اند. همان‌طور که هر «ما بالعرضي» به «ما بالذات» برمي‌گردد، احوالات بقيت اللّهي مؤمنين به حضرت بقيت الله برمي‌گردد. مثل اين‌که هر تري به آب برمي‌گردد که عين تري است و همه‌ي رطوبت‌ها از آب است. حالت بقيت اللّهي كه مي‌تواند نصيب هرکس بشود، يك حقيقت دارد كه آن عين بقيت الله است. حضرت شعيب فرمودند هر كدامتان مي‌توانيد حالت بقيت اللّهي را داشته باشيد و آن براي شما بهتر است. پس هرکس به اندازه‌اي که از دستورات حضرت شعيب تبعيت کند از نور بقيت الله بهره‌مند مي‌شود و اين مي‌رساند که بايد حقيقت بقيت الله در عالم باشد تا هرکس به اندازه‌ي استعدادش از آن استفاده نمايد. 

وقتي متوجه شديم حالات بقيّت اللّهي كه بعضاً عارض بعضي انسان‌ها مي‌شود داراي يک مقام اعظم به نام حضرت بقيت الله ‌الاعظم«صلواةالله‌عليه‌وعلي‌آبائه» است موضوع عالم بقيت الله به ميان مي‌آيد و اين‌که صاحب آن، حضرت بقيت الله ‌الاعظم مي‌باشند. اگر كسي عالَم بقيت اللّهي خودش را نشناسد و به بزرگي آن پي نبرد هيچ وقت سراغ بقيت الله ‌الاعظم را نخواهد گرفت تا هرچه بهتر وارد عالَم حضرت شود و در ذيل انوار وجودي قطب عالم امکان قرار گيرد و عملاً در ظلمات آخر الزمان باقي خواهد ماند. 

مقصد و غايت توحيديِ هر انساني، حضرت بقيت‌الله‌الأعظم مي‌باشند، انسان کاملي که تمام شريان وجودش حتي بند كفشش آهنگ توحيد دارد و در همين راستا در زيارت آل يس به قيام و قعود حضرت سلام مي‌کنيد، چون تمام وجود حضرت باقي به بقاي الهي است. توجه به آنچه خداوند در جان هرکس نگه داشته نظرها را متوجه شخصي مي‌کند كه چنين عالَمي دارد و در چنين عالمي که «عالم بقيت الله» است ظهور مي‌كند، عالَمي كه در آن عالم، انسان‌ها و زمين و زمان در شرايطي قرار دارند که باقي به بقاي الهي‌اند و تنها انسان‌هاي منتظر مهدي آن عالَم را مي‌شناسند و تمنّاي آن را دارند.

با توجه به عالَم بقيت اللّهي است که در روايت‌ها داريم وقتي بقيت‌الله‌الأعظم ظهور کردند در و ديوار نجواي بقاي بر الله دارند، حضرت صادق در اين رابطه مي‌فرمايند: «إِذَا قَامَ الْقَائِمُ لَا يَبْقَى أَرْضٌ إِلَّا نُودِيَ فِيهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه‏»
 چون قائم قيام کند هيچ زميني نمي‌ماند مگر آن‌که از آن نداي شهادت بر يگانگي خدا و شهادت بر نبوت حضرت محمد به گوش مي‌رسد. آنچنان عالم به کمال و بقاي الهي منور مي‌شود و از تضادهاي عالم ماده پاک مي‌گردد که اميرالمؤمنين در وصف آن عالم مي‌فرمايند: «وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا لَأَنْزَلَتِ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ لَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَ لَذَهَبَتِ الشَّحْنَاءُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ وَ اصْطَلَحَتِ السِّبَاعُ وَ الْبَهَائِمُ حَتَّى تَمْشِي الْمَرْأَةُ بَيْنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ لَاتَضَعُ قَدَمَيْهَا إِلَّا عَلَى النَّبَاتِ وَ عَلَى رَأْسِهَا زِينَتُهَا لَايُهَيِّجُهَا سَبُعٌ وَ لَاتَخَافُه‏»
 اگر قائم ما قيام كند آسمان باران خود را مى‏باراند و زمين رویيدنى های خود را مى‏روياند و كينه از دل مردم مى‏رود، درندگان و چهارپايان با هم آشتى مى‏كنند به‌طورى‌كه زن فاصله عراق تا شام را مى‏پيمايد و قدم خود را جز بر گياه نمى‏گذارد و بر سر خود زينت دارد، هيچ درنده‏اى او را ناراحت نمى‏كند و چيزى موجب ترس او نمى‏شود.
در زمان پيامبر و ائمه زمانه منور به بقاي الهي نبود هر چند خود آن‌ها باقي به بقاي الهي بودند ولي اكثر مردم عالَم بقيت الهي را نمي‌شناختند تا دست به دامن ائمه بزنند. ولي با ظهور مقدس امام زمان شرايطي ظهور مي‌کند که عالَم و آدم باقي به بقاي الهي مي‌شوند.

حالِ باقي به بقاي الهي

موقعي جامعه به سراغ حضرت بقيت‌الله مي‌رود که عالَم بقيت‌الله را بشناسند و اين در صورتي است که بفهمند با خدابودن به چه معنا است، در غير اين صورت اگر جامعه‌اي به دنبال بقيت اللّهي‌شدن نباشد و از آن عالم تصور درستي نداشته باشد ممکن است قرآن بخواند و عبادات مربوطه را انجام دهد ولي منتظر امام زمان نباشد، آن حضرت صادق است که آرزوي ديدار مهدي را دارند تا با عالَم بقيت الهي مرتبط شوند و عرضه مي‌دارند: «لَوْ اَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ اَيّامِ حَياتي»
 اگر او را درک کنم تمام عمر خدمتگزارش مي‌گردم. از آن طرف هم وقتي امام‌زمان و عالم بقيت اللّهي را مي‌شناسيم كه قرآن و نمازمان، قرآن و نماز بقيت اللّهي شود و نظر به حضور در بقاي الهي داشته باشيم و بدانيم هر قرآن خواندني قرآن‌خواندن بقيت اللّهي نيست. قرآن خواندني قرآن خواندن بقيت اللهي است كه نظر به بقاي الهي داشته باشد و تلاش کند آزاد از هرگونه زمان‌زدگي، به بقاي الهي باقي باشد و نه به بقاي ماهيات و کثرات. 

عطار نيشابوري در تذکرة الاولياء نقل مي‌کند که: 

«رابعه‌ي عدويه» چهار درهم به يکي داد که مرا گليمي بخر. آن مرد برفت و باز گرديد. گفت: يا سيده! چه رنگ بخرم؟ رابعه گفت: چون رنگ به ميان آمد به من بده. آن پول بِسِتَد و در دجله انداخت. يعني هنوز گليم نيامده تفرقه پديد آمد.
 

«رابعه» مي‌خواست روي گليم بنشيند و بدون نظر به رنگ و جنس آن در بقاء الهي باقي باشد ولي با سؤالي که طرف از رنگ آن نمود ناخودآگاه نشستن بر روي گليم را براي رابعه به چيز ديگري تبديل کرد و در نتيجه او با نشستن بر روي آن گليم به جاي باقي‌بودن به بقاي الهي، نظرش به رنگ و جنس گليمي که خريده بود مشغول مي‌شد و باقي به رنگ گليم مي‌گشت و چون «رابعه» باقي‌بودن به بقاي الهي را مي‌شناسد هرگونه حجابي را که چنين حضوري را از او مي‌گيرد دفع مي‌کند.

در عين آن‌که ظرائف زيادي مي‌خواهد تا به عالَم بقيت اللّهي وارد شويم ولي ملاحظه کنيد چه برکاتي در بر دارد و إن‌شاء‌الله آن عالم به كمك حضرت بقيت الله ‌الاعظم عملي خواهد شد زيرا حالت بقيت‌اللّهي‌داشتن صاحبي دارد كه هم اكنون حيّ و حاضر است و مي‌توان از آن حضرت كمك گرفت تا اولاً: در احوالات فردي از عالم بقيت الله بهره‌مند گرديم و منور به بقاي الهي باشيم و ثانياً: تلاش كنيم تا با تبيين درست آن عالَم، طلب و تمنّاي جامعه نيز چنين عالَمي گردد که منجر به ظهور حضرت در افق جامعه شود. 

عالمان واقعي آن‌هايي هستند که متوجه وجود حضرت و برکات وجودي او مي‌باشند و مردم را به سوي او دعوت مي‌کنند. حضرت هادي مي‌فرمايند اگر عالماني نبودند که به حضرت قائم دعوت مي‌کردند احدي نمي‌ماند مگر آن که از دين خود برمي‌گشت
. اين روايت نشان مي‌دهد تا عالم بقيت اللّهي توسط عالمان دين شناخته نشود خطر غلبه‌ي کفر بر دين، جوامع مسلمان را تهديد مي‌کند و با شناخت آن عالَم است که مي‌توان ظلمات آخرالزمان را شناخت و از آن رها گشت.

در آخرالزمان، اگر كسي با ملاک‌هاي صحيح، ظلمات را نشناسد ممکن است قرآن هم بخواند ولي ناخواسته از بقيت الله فاصله گرفته و در جبهه‌ي مقابل حضرت قرار ‌گيرد. حضرت شعيب فرمودند: چيزي در جان شما هست به نام «باقي بودن به بقايِ حق» و اين براي شما از هر چيزي بهتر است و حضرت از اين طريق ذهن‌ها را متوجه «عالم بقيت اللهي» کردند تا انسان‌ها بتوانند با انصراف از حرص دنيا به آن حالت روي بياورند و حالِ باقي به بقاي الهي را در خود پيدا كنند. خوشا به حال کسانی كه سراسر زندگي را در راستاي اُنس با خدا و تحقق حالت بقيت اللّهي ادامه مي‌دهند. اين‌ها در مشرب شعيبي به حضرت بقيت الله اعظم مي‌رسند. 

هر انساني هرطور خواست مي‌تواند زندگي كند، ولي زندگي واقعي براي كسي است كه نظر به حضرت بقيت الله و عالم بقيت اللّهي دارد و آن عالم را اصل گرفته است و بر آن اساس زندگي را ادامه مي‌دهد. چنين انسان‌هايي مي‌دانند بايد تمام آرزوهايشان حضرت بقيت الله ‌الأعظم باشد و تمام عبادات را با نظر به آن حضرت انجام دهند. معني اين‌که بزرگان دين توصيه مي‌کنند عبادات و زيارات خود را به نيابت امام زمان انجام بدهيد به همين معني است که افق ما مقام بقيت الله ‌الأعظم باشد و به بقاي بقيت الله ‌الأعظم عمل انجام شود تا آن حقيقيت بزرگ در كارهايمان به صورت آرمان درآيد. چون ساحت اقدس بقيت الله ‌تمناي هر انساني است که نظر به کمال حقيقي دارد، زيرا همچنان که عرض شد هر انساني در عمق جان خود نوري از عالم بقيت الله دارد كه پرتو نور حضرت بقيّت اللّه‌الأعظم است و غفلت از آن نور غفلت از جنبه‌ي متعالي خودش است. 

خطر محروم شدن از بَقيّت‌اللّه 

كسي كه عالم بقيت اللّهيِ خود را ناديده بگيرد و در روزمرّگيها آن را گم كند نمي‌تواند منتظر بقيت‌الله اعظم باشد. از آن‌جايي که بقيت‌الله اعظم جانِ جانِ ماست بايد تلاش کنيم جنبه‌ي بقيت اللّهي خود را پيدا كنيم و به عهد الهي خود برگرديم. هر اندازه به دنيا و کثرات آن نظر کنيم از بهترين حال كه همان حال بقيّت اللّهي وجودمان است، محروم مي‌شويم و در نتيجه از بهترين مخلوق كه نور چشم همه‌ي انبياء و اولياء است محروم شده‌ايم. اين همان تأکيدي است که در روايات داريم که اگر از امام زمانمان محروم شديم، به مرگ جاهليت مرده‌ايم، زیرا در آن حال نه عبادتمان، عبادت است؛ نه زندگيمان، زندگي. وقتي انسان از ذات خود يعني از بقيت الله گسسته شد درآخرالزمان کاملاً بي‌هويت مي‌ماند و گرفتار فريب دجّال مي شود. منتظر حضرت بقيت‌الله‌‌الاعظمبودن موجب مي‌شود تا آن نوري كه شديداً در اين ظلمات به آن نياز داريم در جان ما طلوع کند و به نور حضرت صاحب الأمر و الزمان به بقاي با حق وارد شويم.

قرآن از زبان حضرت‌شعيب به ما خبر مي‌دهد دُرّي در جان شما هست که بايد با انصراف از سودپرستي آن را پيدا کنيد و با نظر به بقيت اللّهي که در نزد خود داريد بتوانيد به بقيت الله اعظم برسيد زيرا اگر نتوانيم به بقيت اللهِ جان خود نظر کنيم نمي‌توانيم به جام جم که قلب مبارک انسان کامل است نزديک شويم. در همين رابطه حافظ مي‌فرمايد: 

	چو مستعد نظر نيستي وصال مجوي

	که جام جم نکند سود وقت بي‌بصري



کسي که چشم ديدن نور بقيت الله را در جان خود پرورش نداده است نمي تواند به حضرت بقيت الله اعظم نظر کند و منتظر ظهور باشد و از ظهور بهره‌مند گردد.

عامل تقدُّم ظهور 

همان طور كه يك انسان بايد با اختيار خود به انتهاي كمال خود - كه قرب به حق است - دست يابد، جهان نيز بايد به توحيدي ناب برسد تا بيشترين بهره را از خداوند ببرد و هر اندازه در رسيدن به توحيد ناب بيشتر تلاش شود حضرت بقيت الله اعظم با حجاب کم‌تر جلوه مي‌کنند و انسان‌ها به اين معني مي‌توانند ظهور را جلو و عقب بياندازند. اگر چه تحقق ظهور حتمي است، آنچه نور ظهور را شدت مي‌بخشد، شدت انتظار ما است و تا اين اندازه روحيه‌ي انتظار کارساز و ارزشمند است. مگر به سادگي مي‌شود مقام عالَم، مقام اتصال واقعي به توحيد ناب گردد و به مقام ظهور حضرت بقيت الله ‌الاعظم برسد؟ ابتدا بايد موانع ظهور را برطرف نمود و بزرگ‌ترين مانع در درون ما است که عبارت باشد از ضعف‌هاي معرفتي و اخلاقي. همه‌ي پيامبران آمدند تا بشر را آماده‌ي ظهور بقيت الله ‌الاعظم کنند و با ظهور حضرت است که جهان معني حقيقي خود را پيدا مي‌کند و زحمات انبياء و اولياء به ثمر مي رسد و با توجه به عظمت و ارزش ظهور حضرت است که حجابِ ظهور سخت آزاردهنده مي‌باشد و با تمام تلاش بايد در رفع آن کوشيد و در دفع موانعِ بيرونيِ ظهور نيز نهايت تلاش را کرد و از تقابل با آن هيچ‌گونه خستگي به خود راه نداد. 

در رابطه با تقويت روحيه‌ي آمادگي جهت رفع موانع ظهور، حضرت صادق مي‌فرمايند: «لَيُعِدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَ لَوْ سَهْماً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ رَجَوْتُ لِأَنْ يُنْسِئَ فِي عُمُرِهِ حَتَّى يُدْرِكَهُ فَيَكُونَ مِنْ أَعْوَانِهِ وَ أَنْصَارِه‏»
 هريك از شما بايد خود را براى خروج قائم آماده كند و لو با يك تير كه چون خداى تعالى بداند كه هرکدام از شما چنين نيّتى دارد اميدوارم كه عمرش را به تأخير اندازد تا آن‌كه آن حضرت را درك كند و از اعوان و انصارش گردد. اين‌که در روايت‌ها داريم حضرت در مقابله با مخالفانشان - که مانع تحقق حاکميت توحيد‌اند- جز با شمشير معامله نمي‌کنند،
 به جهت اهميت موضوع است. امام ظهور مي‌کنند تا مظهر بقاي الهي باشند و شرایط بقاي به حق را در عالم ظاهر کنند و معلوم است از اين جهت مظهر اسم «الواحد القهار» خواهند بود و به کسي اجازه نمي‌دهند تا در مقابل حق خود را بنماياند. در آن شرايط حجاب‌ها به‌كلي برطرف مي‌شوند و جلوه‌اي از قيامت ظهور مي‌کند که خداوند در رابطه با آن مي‌فرمايد: «لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ».
 در اين روز ملک از آن کيست؟ و آنچنان نور توحيدِ ناب جلوه‌گر شده که هيچ ذي وجودي نيست که جواب دهد مگر خود حضرت حق که مي‌فرمايد: «لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»
 ملک در اين روز از آنِ خداي واحدِ قهار است. زمان ظهور حضرت مهدي‌ تا حدّي شبيه اين‌چنين شرايطي است ولي در حدّ نازل‌تر.

وظيفه‌ي ماست که با توجه به معني عالم بقيت اللّهي شاهراه ورود به آن عالم را که رجوع به توحيد ناب است، باز كنيم. تمام درس‌هاي توحيدي نهج البلاغه، قصه‌ي رجوع به عالم بقيت الله و ورود به عالم باقي و بودن به بقاي الهي است. و از آن طرف هر بحثي كه ما را از عالَم بقيت اللّهي غافل كند و به خود مشغول نمايد حجاب توحيدي است که بايد با نور حضرت بقيت الله ظاهر شود، مگر اين‌كه آن درس‌ها مقدمه باشد. با برگشت به توحيد نهج البلاغه و قرآن، عالَم بقيت الله شروع مي‌شود و عطش ظهور حضرت رخ مي‌نماياند و نور بقيت اللّهي که در جان شما کاشته شده به بار مي‌نشيند وگرنه نه منتظر امام زمان خواهيد ماند و نه جهت رفع موانعِ ظهورِ حضرت پاکبازي مي‌کنيد چون حضرت را به عنوان قطب جانتان نشناخته‌ايد.

ارتقاء جامعه و ظهور 

با شناخت «عالَم بقيت اللّهي» است كه ظهور محقق مي‌شود و حضرت به صحنه‌ي جامعه پاي مي‌گذارند زيرا علت غيبت حضرت چيزي جز به حجاب رفتن معني بقيت الله نيست. همين‌كه معني عالَم بقيت الله پيدا شد و از آن ديدگاه تمنّاي ظهور حضرت در جامعه نهادينه گشت و روشن شد نور حضرت سراسر عالَمِ وجود را پر كرده است، غيبت برطرف مي‌شود و جامعه تا مرتبه‌ي ظهورِ حضرت بقيت الله ارتقاء مي‌يابد. 

در زمان غيبتِ بقيت الله مردم وقتي هم که قرآن مي‌خوانند، در حدّ معني و مفهوم متوقف مي‌شوند! در حالي که حقيقت قرآن همان عالَم بقيت الله و باقي‌ماندن به بقاي الهي است و وسيله‌ي اتصال با حق. در همين رابطه حضرت اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ»
 در زمان ظهور مهدي قرآن را آن‌طوركه خدا نازل كرده‌ به مردم تعليم مي‌دهند. معلوم است قرآن در فضايي که حضرت بقيت الله ظهور مي‌کنند حقيقت خود را مي‌نماياند و از اين طرف به اندازه‌اي که نظر به عالم بقيت الله بشود و با اين رويکرد به قرآن رجوع گردد ما به مقصد اصلي مي‌رسيم و عالَم بقيت الله براي ما ظهور مي‌کند. اگر آن عالَم را بشناسيم ظهور محقق مي‌شود. ملت ايران به واقع به اين نکته رسيدند كه شاه و نظام شاهنشاهي وسيله‌ي سقوط ملت است، همين امر زمينه‌ي خروج شاه شد. و اگر مردم در همان سال 1342 حضرت امام خميني«رضوان‌‌الله‌عليه» را يک پارچه شناخته بودند و به دنبال ايشان حرکت مي‌کردند خيلي زودتر نظام شاهنشاهي سقوط مي‌کرد. مردم همين‌كه در سال 1357 انگيزه‌ي رهبر خود را شناختند و خود را با انگيزه‌ي او هماهنگ كردند او آمد. 

معني انتظار

ما عموماً منتظريم ولي آن طور که شايسته‌ي فرهنگ انتظار است منتظر نيستيم و در نتيجه اگر امام زمان تشريف بياورند همان‌طور با حضرت برخورد مي‌کنيم که بسياري از ياران امام حسن مجتبي با حضرت برخورد کردند و به کار حضرت ايراد گرفتند. وقتي جايگاه تکويني و تشريعي حضرت مهدي را نشناسيم هنوز وارد فرهنگ انتظار نشده‌ايم تا به نتايج آن نايل شويم. ابتدا بايد براي ورود به فرهنگ انتظار، معني بقيت الله را بفهميم و تا اسير حسّ و ماهيّات هستيم نمي‌توانيم از حقيقت بقيت اللّهي رفع حجاب کنيم و لذا وقتي حضرت قائم نهضت خود را شروع مي‌کنند و مي‌فرمايند: اي اهل عالم «اَنَا بَقِية اللّه في ارضه» من آن کسي هستم که از خدا در زمين باقي مانده، نمي‌دانيم از چه‌چيز سخن مي‌گويند چون به «وقت بقيت الله» وارد نشده‌ايم. عرفايي مثل حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» زحمت‌هاي زيادي کشيدند تا وارد اين «وقت» شدند و نور بقيت اللّهي برايشان تجلي کرد. 

دوراني که حضرت بقيت الله( ظهور کنند تمام عالم در حالت بقاء قرار مي‌گيرد، حالتي که عرفا تحت عنوان «وقت» از آن ياد مي‌کنند. شناخت «وقت» موجب مي‌شود تا علاوه بر شناخت مقام بقيت اللّهي که در هر کدام از ما هست، به مقام اصلي عالم بقيت الله که مربوط به حضرت صاحب الأمر( مي باشد آشنا شويم. به اهل ايمان توصيه شده است «وقت» خود را پيدا کنند و در آن قرار گيرند تا آزاد از حجاب گذشته و آينده در «حال» و در «حضور» مستقر شوند. «وقت» عبارت است از حالتي که سالک از ماضي و مستقبل آزاد شده و آماده‌ي تجلي واردات قلبي بر سرّ ضمير خود مي‌شود. اول بايد خود را از گذشته و آينده آزاد کنيم تا «صاحب وقت» شويم و در اين حالت از نيستي به هستي وارد ‌شويم. مولوي در باره‌ي آن مي‌گويد:
	صوفي ابن‌الوقت باشد اي رفيق

	نيست فردا گفتن از شرط طريق



غزالي مي‌گويد: 
«هرکس با خدا اُنس گيرد و خداوند دل او را تصرف کند و ابن‌الوقت شود و دائم جمال حق را ببيند، او را به زمان مستقبل التفاتي نماند، پس او را خوف و رجا نباشد، بلکه حالِ او عالي‌تر از خوف و رجا شود».
 
پس چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد اگر سعي شود از حجاب مفاهيم آزاد شويم و نظر به «وجود» نماييم، «وقت» سراغ انسان مي‌آيد که در اين صورت وظيفه‌ي اوست تا آنچه موجب می شود که آن «وقت» برود انجام ندهد وگرنه همچنان که گفته‌اند: «الوقت سيف»، «وقت» چون شمشير است و سريعاً مي‌گذرد. از طرف ديگر اگر انسان خود را از گذشته و آينده آزاد کند، صاحب «وقت» مي‌گردد. پس اگر به حق بنگرد، صاحب «وقت» مي‌شود و اگر صاحب «وقت» گردد بدون حجاب به حق مي‌نگرد و از برکات آن برخوردار مي‌شود.
 حقيقت انسان که همان روح او باشد يک حقيقت مجرد است و موجود مجرد، از زمان و مکان آزاد است و لذا هرچه انسان بتواند خود را از زمان آزاد کند، به حقيقت خود نزديک شده و در شرايط بي‌زماني و بي‌مکانيِ روشن‌تري سُکني خواهد گزيد.
 و به همين جهت آزادشدن از زمان و مکان امري نيست که ذات انسان از آن بيگانه باشد و نتواند به آن دست يابد و يا اگر بدان دست يابد به چيزي غير از حقيقت خود دست يافته باشد. بلکه بر عکس؛ هرچه از زمان و مکان آزاد شود به خودِ واقعي خود نزديک شده، همان خودي که بي‌واسطه مي‌تواند با خدا روبه‌رو شود. 

صاحب «وقت»شدن يک نحوه گذشتن از خودِ مجازي به سوي خودِ حقيقي است تا در منظر خودِ حقيقي، در مقام جمعِ بين گذشته و آينده، در «حال»، با عالَم بقاء مرتبط شويم و در اين شرايط از نيستي به هستي وارد شده‌ايم و آنچه را اراده کنيم، اراده به سوي هستي است و نه اراده به سوي ماهيات و نيستي‌ها. پس وقتِ عمل، وقتي است که انسان از گذشته و آينده آزاد باشد وگرنه عمل او عين پوچي است. حضرت اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «إنّ ماضِيَ عُمْركَ أجَلٌ و آتِيَهُ أمَلٌ وَ الْوَقْتُ عَمَلٌ»
 گذشته‌ي عمر تو وعده‌اي است به‌سر آمده، و آينده تنها یک «اميد» است وديگر هيچ، فقط «وقت»ي که در آن هستي عمل است. 
چون ذات انسان در واقع در «وقت» قرار دارد و ذهن انسان است که با تصوراتي از آينده و گذشته او را از «وقت» خارج مي‌کند و گرفتار افکار حصولي و مفاهيم مي‌نمايد، پس چنانچه خود را از گذشته و آينده آزاد کنيم، به خودي خود، «وقت» به سراغ ما مي‌آيد. اگر عمر ما آزاد از زمان و مکان نباشد عملاً عمرمان در دو امر فاني، از بين رفته است و عملي انجام نداده‌ايم، هرچند عمر را گذرانده‌ايم. در رابطه با حفظ وقتِ باقي و فاصله‌گرفتن از زمان فاني و حذرکردن از اعتماد به آن، حضرت اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «ماضي يَوْمِكَ فَائِتٌ و آتِيهِ مُتَّهَمٌ وَ وَقْتُكَ مُغْتَنِمٌ فَبادِرْ فِيه فُرْصَةَ الإمكان و إيّاكَ أنْ تَثِقَ بِالزَّمان»
 روزي که گذشت، فوت‌شده، و آينده ‌تهمت‌زده و غير قابل اعتماد است، و« وقتِ» تو مغتنم و قابل استفاده است پس مبادرت کن در فرصتي که برايت هست، و بر حذر باش که به زمان اعتماد کني.

عرفا وقتي مي‌گويند: «دَم غنيمت شمر» به معني حفظ «وقت» است. در حالي که دم غنيمت شمرِ بشر امروز يک نحوه نيست‌انگاري است، چون «وقت» ندارد و در بي‌عالَمي به‌سر مي‌برد، چون نه عالَم بقاء را مي‌شناسد و نه سَروري حضرت صاحب ‌العصر و الزمان را پذيرفته و نه منتظر اوست تا آماده‌ي پذيرش او شود و لذا حجابِ نور «بقيت‌الله» است، چون از زمان باقي که صاحب آن حضرت بقيت‌الله( است بيگانه است، و حتي با او دشمني مي‌کند، همچنان‌که آزادي بشر غربي آزادي و جدايي از حضور و قرب است، نه آزادي براي انتخاب قرب الهي. بشر غربي همان‌طور که آزادي شيطاني دارد، «وقت» او نيز شيطاني است. «وقتِ» او به جاي آن‌که براي او آرامش به همراه آورد، عجله پديد مي‌آورد و «اَلْعَجَلَةُ لِلشّيطان»
 عجله از شيطان است و لذا اگر به اسم «حضور» وارد يک نوع بي‌غمي و بي‌دردي مي‌شود، آن حضور، حضور و اتحاد با شيطان است. 
بشري که در ديدار، غربزده است هرگز نمي‌تواند زمانِ باقي را بيابد تا به شوق زمانِ باقي، خود را از زمان فاني آزاد کند، گرفتار زمان يا گرفتار مَکْرِ لَيْل و نَهار است. غرب مي‌کوشد وقت شيطاني خود را به همه‌ي ملل سرايت دهد تا متون مقدس را با وقت غربي بخوانند و اين فاجعه‌ي دوران ما است و موجب شده تا از متون ديني و نظر به حضرت بقيت الله بهره‌ي کافي نبريم.

اگر ملاحظه مي‌شود جوانان امروز به دنبال حال و حضور هستند، به جهت آن است که در عمق فطرت خود نور زمانِ باقي و «وقت» را مي‌شناسند و متأسفانه مصداق آن را با بي‌غمي‌هاي ليبراليسم و يا فرقه‌هاي صوفي‌زده‌ي اَلَکي‌خوشِ حاصل ليبراليسم اشتباه گرفته و به همين جهت اگر با عالَم بقيت‌اللهي آشنا شوند به سوي آن سرعت مي‌گيرند.

قبل از ظهورِ حضرت، يك «وقتِ» جزييِ بقيت اللّهي براي منتظران پيدا مي‌شود و سپس صاحب اصلي آن مي‌آيد و تمام عالَم منور به نور بقيت اللّه مي‌شود و انتظار به انتهاي خود مي‌رسد. مگر مي‌شود كسي عالَم بقيت اللّهيِ خود را بشناسد و منتظر نباشد تا صاحب اصلي آن عالَم بيايد؟ و مگر مي‌شود جامعه‌اي به واقع منتظر نور عالم بقيت الله بشوند و آن انتظار بي‌جواب بماند؟
ظهور انسانيت 

در زمان تحقق نور بقيت الله است که اصلِ اصلِ انسانيت ظهور مي‌کند و حضرت به عنوان مظهر شخصيت و حقيقت انسان به ميدان مي‌آيند، در آن زمان است كه اسم اعظم تجلي کامل خواهد کرد، اسمي كه انسان حقيقي با ظهور آن محقق مي‌شود. عالم محل ظهور اسم اعظم مي گردد. در آن حال ديگر از اين حرف‌ها و از اين نقص‌ها خبري نيست. همه‌چيز ظرفيت لازمِ خود را پيدا مي‌کند. امام زمان كه تشريف مي‌آورند يك كلمه مي‌گويند و در آن يک کلمه همه‌ي آن‌هايي که متوجه نور بقيت الله بودند مطلوب خود را مي‌يابند و مي‌بينيد چگونه تمنّاي آن‌ها همين حضرت بقيت الله بود. مي‌گوييد: آقا! ما بسيار زحمت كشيديم! سال‌ها، نماز شب خوانديم! منِ يهودي! منِ مسيحي! زحمت‌ها كشيدم! صد بار تورات خواندم! هزار بار انجيل خواندم! دنبال يك بقيت‌الله بودم! فداي شما بشوم! تو اصل تورات و انجيل و قرآن هستي. مردمي كه بقيت‌الله فهم‌اند، آن‌چنان حضرت را مي‌پذيرند كه تمنّايي بالاتر از او را تصور هم نمي‌کنند. 

همه‌ي حرف بنده آن است که آيا مقام بقيت اللّهيِ جانتان را پيدا كرده‌ايد تا منتظر بقيت الله ‌الاعظم باشيد؟ عده‌اي دارند آن مقام را پيدا مي‌كنند، يهودي و نصراني و مسلمان هم ندارد. از تمام ملل عده‌اي به دنبال بَقيّت‌الله‌اند و مي‌خواهند از همه‌ي مظاهر دجّال آزاد شوند و مي‌دانند اين فقط با بقيت الله ممکن است و در راستاي ظهور حضرت است که همه‌ي ارزش‌هاي دروغين خنثي مي‌شود و بقيت‌الله شناسان اعلام مي‌کنند که آن حضرت همان مطلوب اصلي ماست! هيچ فکر و فرهنگ ديگري نمي‌تواند اين‌چنين راه نجات را بنماياند، مردم گمشده‌شان را پيدا مي‌كنند و همه و همه مي‌بينند عجب! اين آدم پسر هيچ‌يك ازمردم زمانه‌ي ما نيست. مادرش هيچ‌كدام از مادراني كه فعلاً در عالم هستند نيست. شما حساب كنيد الآن هركس زير اين آسمان بيايد، بگويد من بقيت الله هستم، نه منطقش، منطق بقيت اللّهي است، نه نسلش. بنده الان نعوذ بالله ادعا كنم، مي‌گويند برو بابا! ترا كه بابايت را مي‌شناسيم! يعني تمام افراد جهان اگر بخواهند مدعي بقيت الله ‌الاعظم باشند رسوا مي‌شوند، غير از وجود مقدس حضرت بقيت الله، اين از نظر نسل. از نظر رسم هم، چيزي مي‌گويدكه هيچ كس نمي‌گويد. شما يك كمي از آن حالت را در دوران هشت‌ساله‌ي دفاع مقدس تجربه کرديد و دل به آن سپرديد، چون جنس آن احوالات با بقيه‌ي احوالات فرق مي‌کرد. در جبهه‌هاي دفاع مقدس روح بقيت اللّهي حاكم بود و انسان‌ها از زمان فاني به زمان باقي وارد شده بودند. بايد عنايت داشت که: 

فرهنگ امام مهدي بيش از آن‌كه يك قدرت‌نمائي بزرگ باشد، يك حرف بزرگ است كه بشر با تمام وجود، آن ‌را از درون خود مي‌شناسد و مي‌طلبد، هرچند عده‌اي مستكبر كه روح بقيت اللّهي خود را دفن کردند به مقابله با آن فرهنگ مي‌پردازند و طبيعي است که امام در مقابله با چنين حجاب‌هايي هيچ رحمي به خود راه ندهد زيرا او يك آرزوي بزرگ است كه بشريت سال‌هاي سال آن ‌را مي‌طلبيده. 

نور مهدي و تغيير نقشه‌ي سياسي جهان
انقلاب اسلامي در ابتداي امر به گونه‌اي ظهور کرد که توانست به سرعت موانع تجلي ظهور کامل نور مهدي را يکي بعد از ديگري عقب براند و مي‌رفت که پايه‌هاي ظلمات آخرالزمان را ويران نمايد که ما سست شديم و به جاي عبور از تمدن غربي طالب آن شديم و در نتيجه به همان اندازه با شرايطي روبه‌رو شديم که امروزه جهانِ استکبار براي ما نقشه مي‌کشد. در حالي‌که انقلاب اسلامي در ابتداي پيروزيِ خود مي‌رفت که با زير سؤال‌بردن حيات ضد قدسي فرهنگ غربي، توان مقابله براي آن باقي نگذارد. در حدّي که در كنفرانس ونيز چند ماه قبل از شروع جنگِ صدام با ما، خانم تاچر نخست وزير انگلستان و آقاي ژيكاردستن رئيس جمهور فرانسه و كارتر رئيس جمهور آمريکا مي‌خواستند كاري بكنند تا از زير فشاري که انقلاب اسلامي با نور مهدي پيش آورده نجات پيدا كنند و کودتاي نوژه و جنگ تحميلي را برنامه‌ريزي کردند، ما آن زمان فعّال بوديم و آن‌ها منفعل ولي رگه‌هاي غرب‌زدگيِ بعضي از مسئولان تا حدّي معادله را به‌هم زد. 

تجربه‌ي سال‌هاي اول انقلاب نشان داد كه با نور مهدي مي‌توان نقشه‌ي سياسي دنيا را عوض كرد و آن توانايي هنوز در ما هست. عمده آن است كه بدانيم بايد دوباره زمينه‌سازي کنيم و تلاش نماييم با فرهنگ انتظار از نفوذ ظلمات آخرالزمان بکاهيم و اميد دشمنان را به يأس تبديل کنيم. مطمئن باشيد همين جواناني که ظاهرشان دشمن را خوشحال مي‌کند با نور مهدي و با ورود به عالم بقيت اللّهي، سربازان اردوگاه مهدي خواهند شد، چيزي که در دوران دفاع مقدسِ هشت‌ساله تجربه کرديم. 

عالَمِ انتظاري که امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» گشودند سال‌هاي سال يارگيري خواهد کرد و گسترش مي‌يابد و نشان مي‌دهد تنها راه نجات همين عالَمِ انتظارِ حضرت مهدي است و وقتي همه‌ي چشم‌ها به اين راه دوخته شد ظهور نهايي حتمي است، از فرهنگ انتظار غفلت کرديم که ظلمات آخرالزمان بر ما غلبه کرد و هر روز غليظ‌تر شد و بر همين اساس بنده اصرار مي‌کنم با آماده‌شدن براي تحقق انقلاب جهاني و تغيير نقشه‌ي سياسي جهان از همه‌ي اين مشکلات نجات مي‌يابيم، ولي اگر معناي فرهنگ انتظار فراموش شود و در راستاي تحقق حكومت جهاني تلاش نشود همچنان بايد با اين مشكلات دست و پنجه نرم كنيم.
 در غلبه‌ي فرهنگ ظلماني غرب، قرآن مي‌خوانيم ولي براي حفظ نظام ليبرال دموکراسي، در حالي‌كه نور قرآن، نور نفي جهان سياسيِ موجود است. اين همان مردن به مرگ جاهليت است که در اثر نشناختن امام زمان پيش مي‌آيد. از طريق انتظارِ امام زمان است كه مي‌توان از عبادات خود بهره برد، چون چشم ها و دل‌ها به جايي فوق رسم زمانه مي‌افتد. براين اساس است که تأکيد مي‌کنم و تذکر مي‌دهم اگر با اين جهان درگير نشويد نه‌تنها فرزندانتان به فساد مي‌گرايند بلکه به‌کلي جهت زندگيِ ايماني را از دست مي‌دهيد. مگر همين فرزندان شما نبودند كه چون با نور امام زمان مأنوس بودند حماسه هشت سال دفاع مقدس را آفريدند و حالا با گرايش به فرهنگ ليبرال دموكراسي طمع دشمنان ما را برانگيخته‌اند؟ باز به سخن حضرت شعيب گوش فرا دهيد که فرمود: «بَقيَّةَ الله خَيرٌ لَکُم»، نسبت به آنچه خودتان براي خود پيشه کرده‌ايد، آنچه با رجوع به خدا برايتان مي‌ماند بهتر است و حال حضرت مهدي مي‌آيند تا بگويند: «انا بقية الله» منم آن بقيت اللهي که رجوع به آن براي شما از همه چيز بهتر است و تمام مشکلات دنيايي و حجاب‌هاي ظلماني را از جلو شما برطرف مي‌کند تا بتوانيد مسير قرب الي الله را طي کنيد. 

يا صاحب الزمان! يک نور باقي به بقاي حق در ما هست ولي آن نور از خيلي دورها سوسو مي‌زند، داريم فراموشش مي‌كنيم، صاحب آن نور شمائید، با نظر مبارک شما متذکر آن نور مي‌شويم و مي‌توانيم حقيقت خود را پيدا کنيم پس نظر خود را از ما دريغ مداريد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي دوم


بسم الله الرحمن الرحيم

سَلَامُ اللَّهِ الْكَامِلُ التَّامُّ الشَّامِلُ الْعَامُّ وَ صَلَوَاتُهُ الدَّائِمَةُ
وَ بَرَكَاتُهُ الْقَائِمَةُ عَلَى حُجَّةِ اللَّهِ وَ وَلِيِّهِ فِي أَرْضِهِ وَ بِلَادِهِ 
وَ خَلِيفَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ عِبَادِهِ سُلَالَةِ النُّبُوَّةِ وَ بَقِيَّةِ الْعِتْرَةِ 
وَ الصَّفْوَةِ صَاحِبِ الزَّمَانِ وَ مُظْهِرِ الْإِيمَانِ وَ مُعْلِنِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
مُطَهِّرِ الْأَرْضِ وَ نَاشِرِ الْعَدْلِ فِي الطُّولِ وَ الْعَرْضِ
الْحُجَّةِ الْقَائِمِ الْمَهْدِيِّ وَ الْإِمَامِ الْمُنْتَظَر

سلام كامل و تمامِ خداى متعال و صلوات دائم و برکات پايدار او بر حجت خدا و ولى او در روى زمين و شهرهاى او و بر خليفه‌ي او بر خلق و بندگان خدا، بر خلاصه‌ي نبوت و باقي‌مانده‌ي عترت و انتخاب‌شده، حضرت صاحب الزمان و آشكار‌كننده‌ي ايمان و نماياننده‌ي احكام قرآن و پاك كننده‌ي زمين از جور و طغيان و برافرازنده‌ي عدل در طول و عرض جهان. حجت قائم و مهدى منتظَر. 

با توجه به اين‌که بنا است بنده در خدمت عزيزان بحثي را در رابطه با پايان تاريخ از منظر انديشه‌ي اسلامي مطرح کنم و به فرهنگي بپردازم که متوجه ظهور حضرت بقيت‌الله در مرحله‌ي اصلي تاريخ زمين است، بحث خود را در يازده قسمت عرضه مي‌دارم.

1- پايان تاريخ يا بلوغ تاريخ
در مورد پايان تاريخ از حدود 70 سال پيش در غرب و در اوج قدرت‌نمايي فرهنگ مدرنيته، فكري توسط بعضي از نخبگان غرب مثل اشپنگلر
 و هايدگر
 مطرح شد كه به صورت كلاسيك و با نگاهي فلسفي متذکر شدند: جهان در ظلمت مدرنيته گرفتار شده است. اسوالد اشپنگلر با جديت تمام به ميدان آمد تا خبر انحطاط غرب را در سال 1918 در کتابي با همين عنوان به جهان خبر دهد و شوكي در مورد پايان مدرنيته به جهان وارد نمايد و آرام آرام موضوعِ پايان مدرنيته در كنار بحث پايان تاريخ در ادبيات جديد وارد شد و هايدگر با موضوع پرسش از تکنولوژي و استيلاي آن، غفلتِ بزرگ جهان غرب را گوشزد نمود. انديشه‌ي نقد تمدن‌هايي مثل تمدن غربي در مباني تفكر ديني به صورتي بسيار عالي موجود است، ولي به شکل جديد حدود صد سال پيش در غرب مدوّن شد و موجب گرديد تا تفکر ديني در شرايط جديدِ دنياي مدرن متذکر نقش حساس خود و سرمايه‌ي عظيمي که در درون خود دارد بشود و معلوم گردد فرهنگ انتظارِ حضرت بقيـت‌الله براي عبور از ظلمات مدرنيته چه اندازه کارساز است. 

حدود صد سال پيش در دنياي مدرن، يک نوع پيش بيني نسبت به پايان تاريخ و افول فرهنگ مدرنيته مطرح شد- که از بسياري جهات ناپخته و عقيم است- و نهايتاً یک نوع آمادگري را به همراه دارد. این را مقایسه کنید با فرهنگ مهدويت که نگاهي است عميق براي رجوع به مقصدي که وَلايت و وِلايت در آن متحد است و تکوين در خدمت تشريع قرار مي‌گيرد، و این موضوع از اول مدّ نظر بوده و هست، به طوري که به تعبير امام باقر( در آن شرايط زمين گنج‌هاي خود را براي مهدي( ظاهر مي‌سازد.
 

آنچه در فرهنگ انتظار مطرح است، رجوع به انسان کاملي است که يک حقيقت آسماني است و واسطه‌ي فيضِ بين زمين و آسمان مي‌باشد و تعالي و شکوفايي تمام ابعاد انسان‌ها را مدّ نظر خود قرار مي‌دهد، در حالي‌که در مباحث پايان تاريخ که امروزه در دنيا مطرح است چنين مقصدي مدّ نظر نيست و نهايتاً آنچه از افکار امثال اشپنگلر و هايدگر استفاده مي‌شود، در عين آن که در جاي خود قابل تقدير است، يک نوع آمادگري است جهت عبور از مدرنيته که اين قابل مقايسه با اعتقاد به مهدويت نيست. هر چند در رابطه با شناساندن ظلمات مدرنيته و ايجاد انگيزه جهت عبور از آن فرهنگ، تفکر هايدگر و زبان مخصوصِ آن تفکر بسيار مفيد است و طبيعي است هر تفکري زبان مخصوص به خود را دارد و تفکر عبور از غرب بدون زبان مربوط به خود ممکن نخواهد بود و با طرح تفکر عبور از غرب، زنده بودن فرهنگ انتظار به خوبي روشن مي‌شود چيزي که فرهنگ مدرن سعي دارد آن را کهنه و مرده نشان دهد زيرا تمام توان فرهنگ غربي آن است که القاء کند پايان تاريخ همين تمدن غربي است و در چنين فضايي غير منطقي ترين انديشه، انديشه‌ي انتظار است که چيزي غير از تمدن غربي را انتها و بلوغ تاريخ مي‌داند. 

آخـرالزمان، عالَمي جديد
با سلطه و احاطه‌ي روح غربي بر روان انسان‌ها انديشه‌ي انتظار به حاشيه مي‌رود و به همان اندازه زبان فرهنگ انتظار براي انسان‌ها انديشه‌اي غريب و مبهم خواهد بود. اين اولين مشکل براي کساني است که بنا دارند جامعه را وارد فرهنگ انتظار نمايند و در نظر دارند فرهنگ انتظار، فعّال و با نشاط در صحنه بيايد. گفت:

	من گنگ خواب‌ديده و عالَم، تمام كر

	من ناتوان ز گفتن و خلق از شنيدنش



يعني در دل ظلمتکده‌ي دنياي مدرن، ما نمي‌دانيم چگونه از فرهنگ مهدويت و معنيِ حقيقيِ پايان تاريخ با يکديگر سخن بگوئيم و انديشه‌اي را به ميدان آوريم که تاريخ‌ساز باشد. اگر متوجه اين نقيصه نباشيم يا مجبوريم با روح فرهنگ مدرنيته سخنان خود را مطرح کنيم که جز سخناني مرده چيز ديگري نخواهد بود و يا سکوت کنيم که در هر دو صورت به نفع فرهنگ مدرنيته تمام شده است، مگر آن‌که اساس را بر نفي فرهنگ مدرنيته بگذاريم و گفتمان خود را بر اين مبنا شروع کنيم. 

ما تا متوجه زبان مخصوصِ تفکر نشویم هيچ قدمي در تاريخ بر نمي‌داريم. فرهنگ غربي طوري بر انديشه‌ها احاطه دارد که هرگونه انتقاد به غرب يک نوع بي‌خردي و نقص عقل به حساب مي آيد، آيا در چنين فضايي مي‌توان انديشه‌اي را مطرح کرد که مقصد اصلي آن عبور از غرب است و يا بايد ابتدا اساس انديشه‌ي غربي را مورد انتقاد قرار داد؟ استيلاي فرهنگ غربي در سياست، هنر و تکنولوژي کاري کرده که در هوايي هم که استنشاق مي‌کنيم روح غرب موج مي‌زند و همگي را آرزومند غربي‌شدن نموده و لذا تا شهامت عبور از غرب شروع نشود کلمات همچنان بي‌روح‌اند و هيچ پيامي را به دنبال نمي‌آورند مگر آن که به عالَمي ماوراء عالَم غربي فکر کنيم و سخن را از آنجا آغاز نمائيم وگرنه ما نيز به جاي آن که در وقايع آينده‌ي جهان توان عمل داشته باشيم قرباني وقايع خواهيم بود.

ايران و تکليف دنياي آينده 

با عبور از غرب، ما علت وقايع تاريخ خواهيم شد و نه معلول آن، به شرطي که با انديشه‌ي انتظار به اهدافي بلندتر از آنچه غرب در مقابل بشر قرار داده، نظر کنيم تا فرهنگ انتظار بر دل‌ها دست يابد و دل‌ها را زير و رو کند و روحيه‌ها را دگرگون سازد. 

سرنوشت ما در تار و پودي قرار گرفته که از يک طرف گرفتار غرب است و از طرف ديگر به انتظارِ فرج نظر دارد و اگر عظمت موقعيت خود را درک نکنيم نه انديشه‌ي نجات از غرب شروع مي‌شود و نه روح رجوع به مهدي( طلوع خواهد کرد. دو قطبِ قوت و ضعف، ما را دعوت مي‌کند که از ضعف تاريخ گذشته‌ي خود آگاه شويم و قوت آينده‌اي را که مي‌تواند در انتظار ما باشد فراموش نکنيم تا شايد زبان بيداري طلوع کند و با فرهنگ انتظار که ريشه در گذشته‌ي ما دارد، آينده‌ي خود را بسازيم و نگذاريم به آن فرهنگ اَنگ کهنه بودن بزنند. بايد سجيه و خصلت انتظار را که به عنوان شيعه همچون نطفه‌اي در خون خود داريم بيدار کنيم و بپرورانيم.

فرهنگ انتظار به خودي خود جرأت لازم را به ما مي‌دهد. ايران به عنوان مهد فرهنگ انتظارِ حضرت بقيت الله( مانند يک جزيره دور افتاده در گوشه جهان نيست. اگر ما نسبت خود را با دنيا مهم ندانيم و اگر نسبت خود از فرهنگ غربي را بزرگ‌ترين معضل خود به حساب نياوريم فشار چرخ‌هاي فرهنگ غربي ما را از نَفَس مي‌اندازند و در خستگي نمي‌توان به راه ادامه داد، هر چند هدف مقدس باشد. ايران به جهت فرهنگ انتظار، سرزميني است که تکليف دنياي آينده وابسته به آن است و اين به شرطي است که معني انتظار و عالَم بقيت الله فهميده شود و زبان آن فکر ظهور کند، زباني که در آن زبان، روح مادي غلبه ندارد و رجوع به معنويت، با وِلايت امامي معصوم مديريت مي‌شود تا بتوان از چنگال معنويت‌هاي سکولار رهايي يافت. 

آيا مي‌دانيم آخرالزمان که مورد نظر اسلام است يک عالَمي است که با ارتباطِ انسان‌ها با آن عالَم، انسان‌ها معناي حقيقي خود را مي‌يابند و از يوغ غلبه‌ي عنصر مادي مي‌رهند؟ توجه جدّي به آخرالزمان ساز و کار‌هايي را مي‌طلبد و تا نظر به عالَم بقيت الله ظهور نکند زبان مخصوصِ آن عالَم نيز طلوع نمي‌کند و ذهن و فکر افراد را بر نمي‌گيرد و واژه‌ها اصالت لازم را پيدا نخواهند کرد. به عنوان مثال همه‌ي شيعيان معتقد به معاد جسماني‌اند ولي اگر تفکري در باطن واژه‌ي جسماني بودن قرار نداشته باشد جسماني بودن از مادي بودن تفکيک نمي‌شود و فکر مي‌کنند همين که گفته مي‌شود معاد جسماني است يعني مادي است. غافل از آن که جسم يا مادي است - مثل کوه و درخت- و يا غير مادي است - مثل صورت‌هايي که در خيال و در عالم مثال هست- ولي وقتي تفکر در ميان نباشد با شنيدن جسماني بودنِ معاد، مادي بودن آن را تصور مي‌کنند و اگر علماي بزرگي همچون ملاصدرا و علامه‌ي طباطبايي«رحمة‌الله‌عليهما» بگويند لازم نيست جسمِ قيامتي مادي باشد، فراريان از تفکر نتيجه مي‌گيرند پس اين‌ها به معاد جسماني معتقد نيستند؛ چون هنوز بين جسم و جنس تفاوتي نمي‌بيند و گمان دارند هرجا جسمي هست آن جسم بايد جنس مادي داشته باشد. 
 به اين جهت علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: حوزه‌هاي علميه هنوز آماده‌ي طرح معاد نيست. يعني معادي را كه شيعه و سني بايد قبول داشته باشند هنوز در دستگاه تفکر امروز نمي‌تواند خود را بنماياند و زمانه بايد آماده‌ي تفکري عميق شود تا معني معاد جسمانيِ اسلامي روشن گردد و واژه‌ي جسماني‌بودن، با انديشه‌اي دقيق‌تر فهميده شود. حضرت سجاد( مي‌فرمايند: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُور»
 خداوند مي‌دانست در آخرالزمان اقوام متعمّقي مي‌آيند که براي آن‌ها سوره توحيد و شش آيه اول سوره حديد را نازل کرد. اين خبر نشان مي‌‌دهد براي فهم سوره‌ي توحيد و شش آيه‌ي اول سوره‌ي حديد نياز به روح آخرالزماني است. نتيجه اين‌که واژه‌ها هر اندازه هم که مقدس باشند تنها در گرو تفکري که به آن‌ها رجوع مي‌شود بزرگي و قداست خود را مي‌نمايانند و فکر مي‌کنم ما هنوز در شرايطي نيستيم که واژه های «مهدويت» و «آخرالزمان» و «پايان تاريخ»، معني خود را درست بنمايانند تا منشأ تفکر شوند، مگر آن که به فرهنگي رجوع شود که اين واژه‌ها در درون آن فرهنگ معني خود را بيابند و دل‌ها را زير و رو ‌کنند. 
2- معنــي بقيت الله 

تأکيد بنده بر روي بي‌روح‌شدن واژه‌ها به اين جهت است که احساس مي‌کنم بسياري از پيش‌فرض‌هاي ما موجب شده تا رابطه‌مان با مقام بقيت ‌الله که يک حقيقت بزرگ است، قطع شود. در جلسه‌ي قبل سعي شد روح واژه‌ي‌«بقيت ‌الله» را از درون سخن حضرت شعيب پيدا کنيم و راز آن که حضرت مهدي( در هنگام ظهور اعلام مي‌کنند: اي اهل عالم منم آن بقيت ‌الله، روشن شود. آيا روح فرهنگ مدرنيته اجازه داد که بحث به نتيجه برسد و روشن شود «بقيت ‌الله» نظر به زمان باقي دارد و از زمان فاني که هيچ بقايي در آن نيست، گذشته است؟ آيا روشن شد «بقيت الله» مقام «جمع» و «حال» و «وجود» است و نه مقام «فرق» و «عدم» و «اعتبار»؟ 

زمان فاني ساحت عالم ماده است و انسان مادي گرفتار آن مي‌باشد. هم‌اکنون كه اين‌جا هستيم، يك دقيقه قبل فعلاً رفت و زمانِ بعد هم كه هنوز نيامده‌ و چون آمد، مي‌رود و ما همواره بين قبلي که رفت و بعدي که نيامده مانده‌ايم، عملاً هرگز «حال» در صحنه نيست، چون هر چه هست يا زماني است که نيامده و يا زماني است که رفته و همين‌که مي‌خواهيد به «حال» نظر کنيد، با گذشته روبه‌روئيد، بدون آن‌که بقايي در ميان باشد. در عالم زمان‌زده همواره قضيه همين‌طور است و ما با هيچ بقايي روبه‌رو نيستيم مگر اين‌که با عالَمي روبه‌رو شويم که «عالم بقيت الله» است و حضرت شعيب( به مردم روزگار خود فرمودند: «بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ»
 آنچه در رابطه با خدا براي شما مي‌ماند از همه‌ي منافع دنيايي براي شما بهتر است. زيرا در حالت بقيت اللهي به جاي نظر به دنيا که عين حرکت و زمان و عدمِ بقاء است، به خدا نظر مي‌شود که عين بقاء و حضور است. در همين راستا حضرت مهدي( خود را «بقيت الله» معرفي مي‌کنند تا رجوعِ انسان‌ها به عالَمي معطوف شود که ماوراء روزگار زمان‌زده است و تنها کساني مي‌توانند به حضرت بقيت الله( نظر کنند که با عبور از زمان فاني، بقيت الله را بشناسند و معني باقي به بقاء الهي را درک کنند وگرنه با احاطه‌ي زمان فاني بر روح‌ها انتظار ظهور حضرت بقيت الله( انتظاري مبهم و غير قابل دسترس خواهد بود چون حقيقتِ مورد انتظار مدّ نظرها نيست. آيا مي‌توان منتظرِ چيزي بود که آن را نمي‌شناسيم؟ آيا مي‌توان طالب چيزي بود که نمي‌دانيم آن چيست؟ به قول شاعر: 
	سَبحه‌بركف،توبه‌بر لب،دل پراز شوق گناه

	معصيـت را خنده مي‌آيد ز استـغفار مـا



يعني تسبيح به‌دست گرفته‌ام، توبه هم بر لب دارم، ولي دلم از گناه نبريده است و هنوز طلب زندگيِ جدا شده از گناه را ندارم؛ آيا اين استغفار است؟ آيا انتظار بدون فهم عالم بقيت اللّهي ممکن است؟
كسي كه هنوز در عالَم زمان‌زده به‌سر مي‌برد و نمي‌تواند در عالَم «بقا» حضور يابد و «وقتِ» محمدي( ندارد و «وقت» او همان «وقت» اهل زمين است، چگونه مي‌خواهد حضرت بقيت الله( را بفهمد؟ حضرت محمد( مي‌فرمايند: «لي‌مع الله وَقتٌ لا يَسَعَني فيهِ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِيٌّ مُرسَلٌ»
 مرا «وقت»ي با خدا بود که در آن «وقت» و آن حال ، نه ملکِ مقرب و نه نبيّ مرسل، هيچ‌کدام جاي نمي‌گرفتند. اين «وقت»، وقتِ حضورِ بي‌واسطه با حق است. اگر كسي از اين «وقت»، هيچ آگاهي نداشته باشد نمي‌تواند به مقام بقيت اللّهي عالَم نظر كند، زيرا بقيت الله يك مقام است و فقط انسان کامل در آن مقام قرار دارد و هركس به اندازه‌اي كه از نور بقيت الله برخوردار است داراي «وقت» است زيرا از زمان فاني گذشته و امکان تماس با مقام انسانُ الكل برايش فراهم شده است.

آينده‌ي اين عالم به سوي شرايط ظهور بقيت الله است که از ظلمتِ «گذشته و آينده» آزاد شده و به عالمي که مقام بقاء است نزديک گشته و به همين جهت هم بقيت الله است و شرايط ظهور خاص خود را مي‌طلبد و با حاصل‌شدن «وقت» براي انسان‌ها رخ مي‌نماياند.

شرايط فاصله‌گرفتن از زمان فاني و نزديک‌شدن به زمان باقي در وقتِ ظهور حضرت بقيت‌الله را امام صادق( چنين توصيف مي‌کنند؛ «تَطُولُ لَهُ الْأَيَّامُ وَ اللَّيَالِي حَتَّى تَكُونَ السَّنَةُ مِنْ سِنِيهِ مِقْدَارَ عَشْرِ سِنِينَ مِنْ سِنِيكُم‏»
روزها براى آن جناب طولانى و دراز شود به طورى كه هرسال از سال‌هاى زمانِ او برابر ده سال از سال‌هاى شما باشد. معلوم است هر اندازه عالم از مرتبه‌ي مادي‌بودن و زمان فاني فاصله بگيرد و به بقاي حق نزديک گردد، به همان اندازه از زمانمندي و مکانمندي‌اش کاسته مي‌شود و در اين رابطه نیز حضرت صادق( مي‌فرمايند: «فَتَصِيرُ إِلَيْهِ شِيعَتُهُ مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ تُطْوَى لَهُمْ طَيّاً حَتَّى يُبَايِعُوه‏»
 پس شيعيانِ آن حضرت از اطراف زمين به سويش رهسپار شوند و زمين زير پايشان به سرعت پيچيده‏ شود تا خدمتش رفته با او بيعت كنند. اين نوع روايات مي‌رساند؛ نظامي كه شرايط ظهور بقيت الله است، در عين اين‌كه مانند قيامت كاملاً از قيد زمان و مكان آزاد نيست، ولي شرايطي است که زمين و زمان با هويت كاملاً ماديِ خود حاكميت ندارند و روح زمانه نسبت به روزگار ما از تنگناي زمين و زمان آزادتر است، به طوري كه اهل قبر و برزخ نيز امكان ورود به آن عالَم را پيدا مي‌كنند و به اصطلاح «رجعت» مي‌نمايند. 
3- ظهور امام، اشاره به چه عالَمي دارد؟

آنچه مي‌خواهيم دنبال کنيم فهم دقيق‌تر عالَم بقيت اللّهي است تا معلوم شود در انتظارِ خود منتظر چه هستيم، ابتدا بايد بدانيم ظهور امام مهدي( به چه عالَمي اشاره دارد و چرا در آن «وقت» و آن عالَم، به راحتي هویت ظلماتِ جبهه‌ي کفر روشن و نابود مي‌شود؟ مگر امکان دارد که شعور عمومي در همين حدّي باشد که امروز هست و حضرت بتوانند جايي در اين عالم براي خود باز کنند؟ 

قرآن در امور فردي مي‌فرمايد: «يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَکُم فُرقاناً»
 اي مؤمنين اگر تقوا پيشه کنيد براي شما بصيرتي را قرار مي‌دهيم تا به خوبي خير را از شرّ و حق را از باطل باز شناسيد. گاهي روح زمانه مثل قلب انسانِ متقي داراي بصيرت مي‌شود و به مقام فرقانِ حق از باطل دست مي‌يابد و اين شرايطي است که حضرت بقيت الله مي‌توانند در آن مديريت کنند تا آن‌جايي که «الحَجَرُ وَ الشَّجَرُ يَقُولُ: يا مُؤمِنُ تَحتي كافِرًٌ اقتلهُ»
 سنگ و درخت مي‌گويند: اي مؤمن! در بطن من كافري هست، او را به قتل برسان! وقتي سنگ و درخت تا اين حدّ احساس يگانگي با ياران حضرت مهدي دارند و جمادات در اين حدّ متعالي شده‌اند، در نظر بگيريد در آن شرایط انسان‌ها تا کجا رشد کرده‌اند. بايد توجه را به آن عالم انداخت تا گمشده‌ي انسان معني خود را پيدا کند و علت ضعف ها و پوچيِ کارهايمان شناخته ‌شود. 
عالم بقيت الله افقي است براي انسان‌ها تا آن‌ها معني واقعي زندگي را بشناسند و بدانند خداوند آن نوع زندگي را براي بندگان خود پسنديده است. در آشفتگيِ ظلمات آخرالزمان بشر نمي‌تواند با خود خلوت كند، نمي‌داند چگونه فكر كند و چگونه در سير روحاني خود فرايض و نوافل را به‌جا آورد، اين هم از حيله‌هاي فرهنگيِ دجّال است كه بشرِ امروز در عين بي‌وَرَعي و بي‌تقوايي و با اين‌كه نه عالَم بقيت الله را مي‌شناسد و نه «وقت» را و بدون داشتن تفكرِ حضوري كه اساس تفكر ديني است، به دنبال امامي است که سبب‌ اتصال بين زمین و آسمان است.

گشايش موعود 

مشكل اساسيِ محروميت از حضرت بقيت الله، بي‌عالَمي و ماندن در چنگال‌هاي زمان فاني است. روح فرهنگ مدرنيته حركت و سرعتِ هرچه بيشتر است در حالي‌که در سرعت، عدمِ بقا حاكم است و انسان را گرفتار بي‌عالَمي و بي «وقت»ي مي‌کند. روح عالَمِ غيب، بقا و ثبات است. عالَم بقيت الله، عالَم رجوع به غيبِ جهان و آزادشدن از مکانمندي و بُعد است و بر اين اساس عالَمِ جمع‌شدن گذشته و آينده است، بر عکسِ عالَم دنيا که عالَم حركت و جداييِ گذشته از آينده است. بيشترين سرعت و پيرو آن غليظ‌ترين زمانمندي در فرهنگ مدرنيته ظهور کرده است و به اين دليل عرض مي‌کنم هر چه بيشتر به فرهنگ مدرنيته نزديك شويد از عالَم بقيت الله فاصله مي‌گيريد و اگر اين قاعده درست شناخته شود معني آخرالزمان و جايگاه حضرت بقيت الله در عالم درست شناخته مي‌شود. 

در مباحث معرفتي به اثبات رسيده که هر چه انسان به خدا نزديك شود از زمان گذشته و آينده آزاد مي‌گردد و راحت‌تر در حضور قرار مي‌گيرد و هر چه به عالم ماده نزديك شود، به «زمان فاني» يعني گذشته و آينده و به عدم بقاء نزديك مي‌شود و از آن‌جايي که در گذشته و آينده، هيچ حضوري نيست، انسان در بي‌قراري خواهد ماند. 

طبق قاعده‌ي فوق است که عرض مي‌‌شود فرهنگ مدرنيته به جهت سرعت افراطي‌اش حجابِ كامل ظهور مقدس حضرت بقيت الله است و هركس به اندازه‌اي كه به دنياي مدرن نزديك شود از مقام بقيت الله دور مي‌گردد. فرهنگ مدرنيته نه‌تنها حجاب نور امام است بلکه همان «حجاب اکبر»ي است که تحت عنوان ظلمات آخرالزمان از آن نام مي‌برند. مدرنيته با تمام ابعادِ فرهنگي‌اش مقابل عالم بقيت الله قرار گرفته و بي‌پرده به جنگ انقلاب اسلامي آمده تا هيچ ظهوري از ظهورات حضرت صاحب الزمان در صحنه نماند و لذا هرگونه مخالفت با فرهنگ مدرنيته با اتهام مخالفت با تجدد و پيشرفت روبه‌رو مي‌شود و اين موضوعِ ظلمات دوران ما است که اگر آن را درست بشناسيم و به آن فکر کنيم گشايش موعود رخ مي‌نماياند. 

حقيقت زندگي زميني

عرض شد عالَم بقيت اللّهي هم اکنون در جان همه‌ي انسان‌ها و در عالم هستي موجود است ولي انسان‌ها نسبت به آن در حجابند. وجود مقدس پيامبر( فرمودند: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي إِنَّمَا بُعِثْتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ ثُمَّ ضَمَّ السَّبَّاحَتَيْن‏»
 اى مسلمانان بعثت من با قيامت مانند اين دو انگشتم توأم است- و دو انگشت سبّابه خود را كنار هم قرار دادند- اين روايت روشن مي‌کند حقيقتي توأم با ظهور پيامبرِ آخرالزمان يعني حضرت محمد در عالم واقع مي‌شود تا دروازه‌ي ورود قيامت باشد و آن حقيقت، عالَم بقيت الله است که از جهتي در دنيا واقع مي‌شود و از جهتي شبيه قيامت است و هر جرياني که به چنين عالمي نظر دارد دروازه‌ي رجوع به عالم بقيت الله است. آيا امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» دروازه‌ي ظهور عالَم بقيت اللّهي نبود؟ و جداشدن از نگاه حضرت امام«رضوان‌الله‌عليه»، دورشدن از آن مقامي نيست كه خودشان فرمودند: «اَلَيسَ الصُّبحُ بِقَريبٍ»
 آيا صبحِ ظهور نزديك نيست؟ از اين قاعده غفلت نفرمائيد كه حقايقِ عالَم، نسبت به مراتب پايين‌تر موجودات، تقدم ذاتي دارند، و لذا حقيقتِ مراتب پائين‌ترِ وجود، در مراتب بالاترِ عالمِ وجود قرار دارد. بر اين اساس بايد متوجه بود که حقيقت زندگي زميني، زندگي در عالم بقيت الله است كه در مرتبه‌ي بالاترِ عالمِ وجود قرار دارد، هرچند زماناً براي زمين و بعضي از اهل زمين متأخر خواهد بود و در آينده ظهور مي‌کند ولي نفسِ معرفت و شناخت عالم بقيت الله موجب نزديكي به آن حقيقت آسماني مي‌شود. به همين جهت رسول خدا( و ائمه‌ي هدي( مي‌توانند به آن مقام نظر کنند و از آن خبر دهند. طبق روايات، ائمه‌ي هدي( که از ظهور حضرت مهدي و چگونگي آن خبر مي‌دهند، آن‌ واقعيت را همراه با تجليات آن در عالم ارض مي‌بينند و از آن خبر مي‌دهند. آري؛ از آن‌جايي که شرط ديدن آن عالَم، آزادشدن از زمان و «گذران» و وارد شدن در بقاء است، بايد از حجاب‌هايي که مانع اتصال به عالم بقيت اللّهي است آگاهي كامل پيدا کرد. 

4- خصوصيات انسان در نظام بقيّتُ‌اللّهي
عرض شد ظلمات آخرالزماني ظلماتي است كه انسان نمي‌تواند در آن خلوت داشته‌ باشد. چون لازمه خلوت داشتن، آزادشدن انسان از زمان فاني و رجوع به حقيقتِ مجرد نفس ناطقه است که عين اتصال به حضرت حق است و حضرت حق عين بقاست و بقاء با حركت و سرعتِ موجود در جهانِ امروز ناسازگار است در حالي‌که انسان براي تفكر حقيقي نياز به محيطي دارد که محيط بقيت اللّهي است. درست است كه ارسطو و فارابي معتقدند انسان موجودي اجتماعي است؛ اما در اجتماعِ دينداران است که انسان به حقيقت خود نزديک مي‌شود، اجتماعي که در عين جمع‌بودن، در زير سايه‌ي روحي واحد به‌سر مي‌برند و ما به چنين محيطي محيط بقيّتُ‌اللّهي مي‌گوييم و اين غير از محيط خلوتِ فرديِ عارف عزلت‌گزين است. 
انسانِ حكومتِ بقيت اللّهي، انساني است كه افق نگاه و محل استقرار او از محل وجودِ شتاب و سرعت‌هاي غير طبيعي بالاتر است و با عالَم در مقام جمع زندگي مي‌کند و لذا آنچه را فرهنگ مدرنيته ندارد و با سرعت زياد مي‌خواهد به آن برسد و نمي‌رسد، انسان بقيت اللّهي بدون سرعت به آن رسيده و اين خصلت ذاتي انسان است زيرا که حقيقت‌اش کُلِّ ما سِوَي الله است. انسان به جهت روح مجرد و مقام جامعيتِ اسمائي‌اش، بذاته حكومت بقيت اللّهي را مي‌خواهد و اين آرماني است که فقط با حاكميت امام معصوم براي انسان‌هايي كه از دجّالِ مدرنيته توانسته‌اند فاصله بگيرند، محقق مي‌شود. بر اين اساس ما بايد دو کار انجام دهيم يکي اين که خود را آماده كنيم تا به عالم بقيت الله نزديك شويم و ديگر اين‌كه ذهن و فکر جامعه را متوجه آن عالم نمائيم وگرنه در قسمت ظلماني آخرالزمان زندگي خواهيم کرد و نه در ساحت بقايِ بقيت اللّهي آن و همچنان بي‌وقت خواهيم ماند. 
در ارتباط با عالم بقيت اللّهي است که انسان متوجه گمشده‌ي خود خواهد شد و با رجوع به حقيقت نفس ناطقه، همه‌چيز معني خود را مي‌يابد. عمده آن است كه طلب و تمنّاي بشر طوري عوض شود که بفهمد چگونه عالم بقيت الله با ذات او همخواني دارد.
اولين چيزي كه در رابطه با عالم بقيت اللّهي بايد مطرح باشد اين است كه آيا آنچه مي‌خواهيم همين است كه هست و اگر چنين نيست آنچه مي‌خواهيم چيست؟ فرهنگ انتظار گمشده‌ي بشر را حضرت بقيت الله«صلواةالله‌عليه» مي‌داند و معلوم مي‌کند هر اندازه که بشر از زمانِ فاني فاصله بگيرد به گمشده‌ي خود نزديک مي‌شود و هر اندازه جامعه‌ي بشري زمان فاني و ظلمت غليظ آخرالزمان را دقيق‌تر بشناسد و نظر را از آن عالَم برگرداند، عالَم بقيت الله زودتر برايش رخ مي‌نماياند.

شرط اُنس با عالَم بقاء 
امروز اكثر مردمِ دنيا آنچه را كه هست نمي‌خواهند ولي فکر مي‌کنند با برنامه‌هاي دنياي مدرن به آن چيزي كه مي‌خواهند مي‌رسند. ايوان ايليچ در كتاب «عدالت و سرعت» مي‌گويد ما از طريق سرعتي که در تکنولوژي مدرن پيدا شد از خيلي چيزها محروم شديم و بعد با ايجاد سرعتِ بيشتر مي‌خواهيم آنچه را كه از دست داده‌ايم به‌دست آوريم و اين حيله‌ي ديگري از فرهنگ مدرنيته است که علت مشکل را وسيله‌ي رفع مشکل معرفي مي‌کند. 
هايدگر در تفکر فلسفي خود پيام مي‌دهد که ما از طريق سرعت، از زمين و طبيعت که خانه‌ي اَمن ما بود فاصله گرفتيم؛ هواپيما نمي‌گذارد ما با خاك مأنوس باشيم، تلويزيون نمي‌گذارد ما بدون واسطه‌ي شيشه‌ي تلويزيون، با طبيعت در ارتباط باشيم. درختي كه در تلويزيون هست جنسش جنس نور لامپ شيشه‌اي است اما درخت بيروني، عين طبيعت است و از جنس ما است، جان ما با خاك مَحرم است و با آن سخن مي‌گويد؛ گوش شنوايي مي‌خواهد كه بتوان پيام طبيعت را شنيد. انسان شتابزده هرگز نمي‌تواند با طبيعت ارتباط پيدا كند و پيام آن را بشنود و دل خود را به آن بدهد. 
در دنياي جديد طبيعت آغوشِ ارتباط انسان با خدا نيست تا انسان بتواند با عالَمِ بقاء مأنوس باشد و لذا انسانِ تجددزده نمي‌تواند «بقيت الله» را بشناسد و نظر به بقيت الله اعظم داشته باشد، چون جنبه‌ي وجودي و حضوريِ پديده‌هاي عالم را نمي‌شناسد. وقتي با روحيه‌ي شتابزده از جنبه‌ي وجودي و حضوري طبيعت فاصله گرفت به‌کلي از عالم بقيت اللّهي فاصله مي‌گيرد و از فرهنگ انتظار بيرون مي‌افتد، با ماشين مي‌دَود و با تلويزيون مي‌بيند و در نتيجه با دوري از طبيعت از هرگونه آرامشي محروم مي‌شود، آرامشي که دريچه‌ي اُنس با بقيت الله عالم مي‌باشد. نورِ چشم ائمه( حضرت بقيت الله است؛ و همواره آرزوي ديدار آن مقام و آن شخص را داشته‌اند، زيرا حضرت مرحله‌ي نهايي عالَم و آدم‌مي‌باشند. انسان‌ها چه از نظر فردي و چه از نظر اجتماعي بايد از بسياري از حجاب‌ها عبور کنند تا آن حقيقت نهايي برايشان به ظهور آيد. آن حقيقت نهايي هم‌اکنون موجود است و اگر طلب و تمنّاي بشر عوض شود به ظهور مي‌آيد ـ چه براي فرد و چه براي جامعه ـ حافظ خطاب به حضرت عرضه مي‌دارد:

	تو خود چه لعبتي اي شهسوار شيرين کار

	که در برابر چشمي و غايب از نظري


	هزار جان مقدس بسوخت زين غيرت

	که هر صباح و سما شمع مجلس دگري



سپس به ما توصيه مي‌کند اگر بتواني خود را از اين زمان‌زدگي آزاد کني و نظر به بقيت الله را در خود بيابي مي‌تواني با جام جم که قلب عارف کامل يعني حضرت بقيت الله است مرتبط شوي و بهره‌ها بگيري. مي‌گويد:

	چو مستعد نظر نيستي وصال مجوي

	که جام جم نکند سود وقت بي‌بصري



بايد بتوانيد راز اين جمله‌ي حضرت صادق( را پيدا کنيد که در خطاب به حضرت مهدي عرضه مي‌دارند «سَيِّدِي غَيْبَتُكَ نَفَتْ رُقَادِي وَ ضَيَّقَتْ عَلَيَّ مِهَادِي وَ ابْتَزَّتْ مِنِّي رَاحَةَ فُؤَادِي»
 اى آقاى من! غيبت تو خواب از ديدگانم ربوده و بسترم را بر من تنگ ساخته و آسايش قلبم را از من سلب نموده است. 
شما هيچ كاري نمي‌خواهد بكنيد، کافي است برسيد به اين‌كه آنچه مي‌طلبيد غير از اين است كه در حال حاضر روبه‌روي شماست و آنچه را هم كه مي‌خواهيد همان عالم بقيت الله است و نه چيز ديگر، در آن صورت در افق جان شما نور بقيت الله شروع به طلوع مي‌کند و انتظار حقيقي که منجر به فرج مي‌شود شروع مي‌گردد. با غفلت از نور بقيت الله ممکن است به قصد اين که مي‌خواهيد از وضع موجود دور شويد به چيزي دل ببنديد که چهره‌ي ديگري از مدرنيته باشد. امروزه عده‌اي هستند که مي‌خواهند از فرهنگ مدرنيته عبور کنند ولي همان‌طور که عده‌اي با عبور از امويان به بني‌عباس رجوع کردند و به ظلماتي ديگر گرفتار شدند، عده‌اي هم با غفلت از بقيت الله به زعم خود مي‌خواهند از غرب عبور ‌کنند ولي به چهره‌اي ديگر از غرب پناه مي‌برند و از مدرنيسم به پست‌مدرنيسم اميدوار مي‌شوند در صورتي که آن انديشه‌اي كه انسان را آماده مي‌كند براي نظام بقيت اللّهي، انديشه‌اي است كه به‌کلي حجاب ظلمات آخرالزمان را مي‌شكافد تا نور عالم بقيت اللّهي سرازير شود، اين است تمنّاي حقيقي انسان‌ها که امثال امام صادق( و حضرت علي( نيز در طلب و تمناي آن هستند. 
5- عالَم لطف

با ظهور حضرت بقيت الله اعظم( همه چيز غير از آن خواهد بود که در دنياي مدرنيته هست. حضرت اميرالمؤمنين( در توصيف آن عالَم مي‌فرمايند: «لَتَعْطِفَنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ كَمَا تَعْطِفُ الضَّرُوسُ عَلَى وَلَدِهَا»
 دنيا به ما رو مى‏آورد مانند ماده‌ي شتر كه به فرزند خود روى مى‏آورد، آن ماده‌ي شترى كه كمال حمايت را از فرزند خود دارد.

اين روايت حکايت از شرايطي دارد که عالَم، عالَم لطف خواهد شد و خدا با اسم لطف با بشر روبه‌رو مي‌شود مثل روز عيد فطر براي نمازگزاران يا مثل رويارويي خدا با حجاج در مكه و مني و عرفات، با اين تفاوت که در آخرالزمان و در عالم بقيت الله غلبه با لطف خدا است ولي در عالم موجود که حجابِ بين انسان‌ها و خدا غليظ شده غلبه با قهر الهي است، چون انسان‌ها در عالمي به‌سر مي‌برند که از بقيت الله جدا هستند و همه چيز طوري به صحنه آمده كه انسان‌ها را از لطف خدا دور كند. اکثراً گرفتار زمان فاني‌اند و از «وقت» محمدي( دور شده‌اند، در بيشتر مناسبات، قهر و عدم وحدت حکم‌فرما است، انسانِ منتظر مي‌تواند دريچه‌هاي عالَمِ لطفِ بقيت اللّهي را بر روي خود و جامعه بگشايد، مشروط بر آن‌که در انتظار حقيقتي قرار گيرد و امام زمان خود را بشناسد. 
در عالم بقيت اللّهي و شرايط انتظارِ بقيت الله به اين دليل خدايِ لطف به سراغ انسان مي‌آيد که انسان حقيقتاً به حق رجوع کرده و از زمان‌زدگي که عين عدم است، فاصله گرفته و به مقام بقاء که عين قرارگرفتن در ذيل سايه‌ي رحمت الهي است، رجوع کرده. هر چقدر انسان به زمان فاني نزديک شود در بيابانِ دوري از خدا گرفتار خواهد شد و جايي براي تجلي نور لطف و رحمت خدا باقي نمي‌ماند. 
خداوند در قرآن در وصف قيامت مي‌فرمايد: «وَالأمْرُ يَومَئِذٍ ِلله»
 يعني امر در آن روز از آنِ خداست. از خودتان نمي‌پرسيد مگر هم‌اکنون امر از آن غير خداست كه مي‌فرمايد فردا امر از آنِ خداست؟ آري هميشه امر از آن خدا است ولي در دنيا خداوند بعضي امور را به واسطه‌ها و اسباب و اراده‌ي انسان‌ها واگذار مي‌کند اما در قيامت واسطه‌ها و اسباب‌در ميان نيست و خداوند در وصف آن عالم مي‌فرمايد: «وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ»
 وسيله‌ها از انسان‌ها منقطع و برداشته مي‌شود. با توجه به اين نكته است که گفته مي‌شود مقام اين عالم، مقام دوري از خداست و هر اندازه حضور خدا شديدتر شود و حجاب واسطه‌ها و اسباب‌و منيت‌ها رقيق‌تر گردد، حضور خداوند بيشتر مي‌شود و عالَمِ بُعد به عالمِ قرب تبديل مي‌گردد. حضرت حق در قيامت ندا مي‌کند «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيوم؟» امروز ملک از آن کيست؟ خودِ خداوند جواب مي‌دهد «لِلّهِ الواحِدِ القَهّار»
 از آنِ خداي واحد قهار است. به اين معني که در آن شرايط موجوديتي براي کسي نمي‌ماند تا جواب دهد و با تجلي واحد قهار هرگونه واسطه‌اي از ميان مي‌رود، برعکسِ اين دنيا که اجازه داده انسان‌ها با اراده‌هاي خود عمل کنند ولي بايد بدانيد به همان اندازه که به خود تکيه کنند از خدا دور مي‌شوند. بر اين مبناست که مي‌توان گفت اين دنيا از جهتي، مقامش مقام دوري از خداست و ظرفيت ظهور مالکيت مطلق خدا را ندارد و اين در حالي است که در نظام بقيت اللهي انسان‌ها خود را به حاکميت خدا مي‌سپارند و با حاکميت امام معصوم(، خدا حکومت مي‌کند و از اين جهت آن عالم يک نحوه نزديکي به عالم قيامت دارد و درجه‌ي وجوديِ حضور الله در آن عالم نزديک به درجه‌ي وجودي قيامت است و به اعتباري مي‌توان گفت آن عالم مرز بين دنيا و قيامت مي‌باشد. 

يکي از شاخصه‌هاي قيامت آن است که خداوند در آن عالم ندا سر مي‌دهد «وَامْتازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَاالْـمُجْرِمُون»
 اي مجرمين، امروز از مؤمنين فاصله بگيريد. و اين نشان مي‌دهد در قيامت نظامي حاکم مي‌شود كه نفاق نمي‌تواند حضور داشته باشد و از آن جهت که نظام بقيت اللّهي نيز نظامي است كه در آن نفاق رو سياه است و مرز بين اشقيا و سُعدا کاملاً جدا است، شبيه قيامت است و به اين معني حضرت گردن شيطان را مي‌زنند.
 شيطان امکان اخلال در نظام بقيت اللّهي را ندارد، همان‌طور که شيطان در برزخ و قيامت فرصت اغواي بندگان را ندارد و از اين جهت آخرالزمان يکي از «اَشْراطُ السّاعَة» يعني از شرط‌هاي تحقق قيامت مي‌باشد، هرچند ممكن است ميليون‌ها سال طول بكشد تا قيامت محقق شود.

آخرالزمان به معني شكوفائي نهايي همه‌ي حيات دنيايي با خصوصيات خاص خود مي‌باشد. خداوند در وصف قيامت در قرآن مي‌فرمايد: «وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ»
 قيامت روزي است که خداوند مي‌گويد: بشو و مي‌شود و اين سخن او حق و محقق شدني است، روزي که در صور دميده مي شود مُلک از آن خدا است. يعني در آن شرايط صورت لطف خدا همه‌ي عالم را فرا مي‌گيرد. حال عده‌اي که به جهت زندگي باطلِ دنيايي نمي‌توانند خود را با آن «وقت» و حال تطبيق دهند خودشان براي خود مشکل ايجاد کرده‌اند. عالم بقيت اللّهي عالم نزديکي به قيامت است يعني عالَم نزديکي به خدايي که بدون اسباب و با «کُنْ» کارها را انجام مي‌دهد، حال اگر کسي در عالَم بقيت اللّهي زندگي نکرد، گرفتار واسطه‌ها است و در عالَم دوري از خدا به سر مي‌برد، چنين کسي نماز شب خواندنش هم ادامه‌ي همان دوري از خدا است که با غفلت از عالم بقيت الله براي خود ايجاد کرده است.

آن‌کس که در ظلمات آخرالزمان به عشق و انتظارِ نظام بقيت اللّهي زندگي مي‌کند روزنه‌اي از فضاي نورانيِ عالم بقيت اللّهي در زندگي خود باز نموده و از نسيم جانفزاي آن عالم بهره‌مند مي‌گردد. در آن حال و «وقت»، فارغ از گذران آينده و گذشته به‌سر مي‌برد. مگر قيامت تماماً عالَم آزادي از زمان نيست؟ و مگر آخرالزمان شرط نزديکي به قيامت نمي‌باشد؟ و مگر ظهور كامل حضرت بقيت الله، در آخرالزمان محقق نمي‌شود؟ پس چگونه آن‌کس که «وقت» ندارد مي‌تواند در آخرالزمان در نور بقيت اللّهي به‌سر برد، در حالي که از ظلمتِ سرعت و شتاب، به نور بقاء سير نکرده‌است؟
6- به سراغ آمدن خدايِ لطف
از خود نمي‌پرسيد چرا در حال حاضر جهان اسلام در نشان‌دادن حقايق آسماني اين اندازه ضعيف است؟ چرا آن‌هايي که در آسمان ضعيف نشده‌اند و در زمين ضعيفشان کرده‌اند و مستضعفين‌في‌الارض هستند، حاکمان زمين نيستند تا زمين را به آسمان متصل کنند؟ چه شرايطي بايد فراهم شود تا ضعيف‌شدگانِ در زمين- که در آسمان مورد احترام‌اند- امکان ظهور حقايقي را داشته ‌باشند که اهل زمين از ظلمات به‌در آيند و از بي‌تفاوتي نسبت به حقايق آسماني دست بردارند؟
خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «و نُريدُ اَن نَمُنَّ عَلَي الَّذينَ استُضعِفوا فِي‌الاَرض وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثين»
 اراده كرده‌ايم تا منت گزاريم برآن‌هايي كه در زمين ضعيف شده‌اند و آن‌ها را رهبران مردم و وارثان زحمات همه‌ي انبياء قرار دهيم. مي‌فرمايد عده‌اي در زمين هستند که ارزش آن را دارند که در معادلات قدرت نقشي اساسي ايفاء کنند ولي فرهنگي در ميان است که اين‌ها را مستضعف کرده و با اين‌که ضعيف نيستند از دايره‌ي تصميم‌گيري و تأثيرگذاري بر جهان پيرامون خود خارج‌شان نموده‌اند، خداوند مي‌فرمايد: ما اراده کرده‌ايم ارزش اين انسان‌ها را به آن‌ها برگردانيم و آن‌ها را رهبران جهان قرار دهيم. حضرت علي( در مورد آيه‌ي مذکور مي‌فرمايند: «هِي لَنَا وَ فِينَا»
 اين آيه براي ما و درباره‌ي ما است و نيز پس از خواندن آن آيه همچنان که عرض شد فرمودند: «لَتَعْطِفَنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ كَمَا تَعْطِفُ الضَّرُوسُ عَلَى وَلَدِهَا»
 دنيا به ما رو مى‏آورد مانند ماده‌ شتري كه به فرزند خود روى مى‏آورد، آن ماده شترى كه كمال حمايت را از فرزند خود دارد. 
خداوند در آيه‌ي فوق مي‌فرمايد: ما اراده كرده‌ايم در زمان بقيت الله يعني زماني که ملاک‌ها ديگر نزديک به قيامت است و از زمان‌زدگي آزاد است، آن‌هايي كه در منظر اهل زمين مستضعفند حاکمان زمين شوند. اعم از حضرت مهدي(و يا آدم‌هاي الهي كه در عالم بقيت اللّهي زندگي مي‌كنند و منتظر حضرت هستند و معني و افق انتظار را مي‌شناسند و سعي دارند معني انتظار را به عنوان يک فرهنگ، وارد ادبيات جهان بنمايند. از خودتان نمي‌پرسيد چرا در حال حاضر جاهل‌ترين افراد بر بشر حکومت مي‌کنند و نقشه‌ها‌ي سياسي و تربيتي جهان را ترسيم مي‌نمايند؟ مبناي چنين سرنوشتي که فعلاً بر بشر جاري شده چيست، چرا خدا با ما قهر كرده است؟ چرا خداي لطف با ما ارتباط ندارد؟ چه كنيم كه خدا سراغ ما را بگيرد؟ چه بايد كرد تا امام منتَظَر به سراغ آدم‌ها بيايد؟ در جواب همه‌ي اين حرف‌ها مي‌خواهم اين نکته را عرض کنم که:
تا وقتي زمانِ باقي سراغ انسان نيايد و انسان از زمان فاني، خود را آزاد نكند اصلاً كسي به فكر انقلاب جهاني نمي‌افتد و تا وقتي كسي به فكر انقلاب جهاني نباشد وضع موجود را مي‌پذيرد و وقتي وضع موجود پذيرفته شد عالم بقيت اللهي به سراغ ما نخواهد آمد و شرايط حاكم شدن مستضعفان در زمين، فراهم نمي‌گردد. 
در کتاب «عالَم انسان ديني» روشن شد انسان به جهت ذات مجردش استعداد آن را دارد كه از گذشته و آينده آزاد شود و در «حال» زندگي كند. همان‌طور که مايليد در نمازِ خود در «حال» باشيد؛ و نه گذشته سراغتان بيايد و نه آينده ، فقط خودتان باشيد و خدا. چون خدا آزاد از هر زماني در «حال» قرار دارد؛ همين كه سراغ گذشته و آينده رفتيد ديگر در محضر خدا نيست. اميرالمؤمنين مي‌فرمايند:
	مافاتَ مَضي وَ ماسَيَأتِي فَاَيْن

	قُمْ فَاغْتَنِمِ الفُرصَه بَينَ العَدَمَين



يعني گذشته كه رفت، آينده هم كه نيامده است، پس در بين دو عدم بپا خيز و آن را غنيمت شمار و از گذشته‌اي که رفته و آينده‌اي که نيامده خودت را نجات بده و «حالِ» بين اين دو عدم را از دست نده. اين «حال» را مقام بقيت اللّهي مي‌گويند همين طور که انسان فقط در ارتباط با خدا در «حال» واقع مي‌شود و اگر در «حال» قرار گيرد خدا را در منظر خود مي‌يابد و اگر حال را شناخت ديگر گذشته و آينده گرفتارش نمي‌كند. مولوي به صورت شکايت از گرفتاري‌اش در چنگال‌هاي گذشته و آينده مي‌گويد: 
	عمر من شـد فديه‌ي فرداي من

	واي از اين فرداي نا پيداي من



مي‌گويد: اين فردا فرداگفتن‌ها عمر من را فاني كرده و همواره نظرم را از حضور در «حال» به ناکجاآباد مشغول کرده است. وقتي فردا فرداگفتن وارد زندگي‌ها شد هرگز زندگي به نتيجه‌ي مطلوب نخواهد رسيد. در ادامه مي‌گويد: 
	هين مگو فردا كه فرداها گذشت

	تا از اين هم نگذرد ايام كَشـت



فردا فرداگفتن بس است، بسياري از فرداها گذشت و تو هنوز گرفتار فردا هستي. فردا فردا گفتن يا تسويف را رها کن تا بتواني همين حالا در قيامت و ايامِ کشتِ زندگيِ ابدي قرار بگيري. به تعبير اميرالمؤمنين(: «فَارْفُضِ الدُّنْيَا فَإِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا يُعْمِي وَ يُصِمُّ وَ يُبْكِمُ وَ يُذِلُّ الرِّقَابَ فَتَدَارَكْ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ وَ لَا تَقُلْ غَداً وَ بَعْدَ غَدٍ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ بِإِقَامَتِهِمْ عَلَى الْأَمَانِيِ ‏وَ التَّسْوِيفِ»
 پس دنيا را ترك كن و بدان كه محبت دنيا انسان را كور و گنگ و كر مى‏سازد، دوستى دنيا گردن‏ها را -از سر حقارت- پائين مى‏آورد، پس از عمرِ باقي‌مانده استفاده‏كن و نگو فردا و پس فردا، هر کس قبل از شما هلاك شد به خاطر آرزوها و فردا فرداگفتن‌ها بود. 
اگر كسي توانست آرام‌آرام به مقام «بقاء» فكر كند و از زمان فاني به زمان باقي بر گردد، اولين قدمِ ارتباط با مقام بقيت اللهي و شناختن ظلمت آخرالزماني را برداشته و زشتي فرهنگ مدرنيته که سراسر گرفتار زمان فاني است برايش روشن مي‌شود و به همين جهت نمي‌توان به هر کسي که ادعا دارد با فرهنگ غربي مخالف است اعتماد کرد مگر آن‌که با عبور از زمان فاني توانسته باشد راهي به مقام بقيت اللّهي در جان خود باز کند. تا كسي نفهمد زمان فاني، عمر او را فاني مي‌كند نمي‌تواند زشتي مدرنيته را درست بشناسد و در همان راستا معني پايان تاريخ را که همان بلوغ بشريت است، نمي‌فهمد.
7- خصوصيات پايان تاريخ 
درک پايان تاريخ به عنوان شرايط بلوغ بشريت، به معناي شكوفا شدن همه‌ي استعدادهاي عالم و آدم است و هرکس به اندازه‌اي که در طول تاريخ آن شرايط را بشناسد و به آن نظر کند به شکوفايي و بلوغ مي‌رسد و در آن حال با انبياء و اولياء در طول تاريخ زندگي کرده است. از منظر فرهنگ مدرنيته که متوجه نظام حکيمانه‌ي خداوند نيست، پايان تاريخ، پايان همه چيز است در حالي‌که پايان تاريخ، شرايط ظهور همه‌ي آن چيزهايي است که امکان ظهور در زمين را داشته‌اند و حجاب زمان مانع ظهور آن‌ها شده است و به همين جهت مرحله‌ي اصلي تاريخ در آخرالزمان ظهور مي‌کند و هرکس به آن نظر کند با اصل زندگي زميني مرتبط است و به تعبير امام باقر گويا با مهدي زندگي مي‌کند.
 
تمام آرزوي فردي و اجتماعيِ هر انساني، ظهور وجود مقدس امامي است که شرايط آخرالزمان را به همراه مي‌آورد و مقامش مقام بقيت الله اعظم است و جهان را به حالت بقيت اللهي مي‌کشاند. 
عنايت داشته باشيد مقام بقيت الله مقامي است كه امام صادق( آرزوي درک آن را دارند و مي‌فرمايند: «لَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي‏»
 اگر او را درک کنم تمام عمر در خدمتش قرار مي‌گيرم. زندگي در پرتو نور بقيت اللّهيِ حضرت مهدي نهايت اُنس با خدا را فراهم مي‌سازد و در چنين بستري است که امامان رجعت مي‌کنند و به نور بقيت الله، عالم را مديريت مي‌نمايند.

ماوراء استضعاف و استکبار
تا زمان فاني به زمان باقي تبديل نشده، مستضعف و مستكبر وجود دارد و سعي بر استعلاي نفس امّاره است ولي در نور بقيت الله همه‌ي تلاش‌ها براي بروز نفسِ بندگي است. 

در زمان باقي و عالم بقيت الله همه‌چيز نزد شماست لذا انسان در زمان‌باقي به هيچ وجه طالب قدرت نيست؛ او طالب ارتباط و اُنس با خدا مي‌باشد و اين با نفي هر گونه استکبارِ روحي حاصل مي‌شود. انسان در زمان فاني تلاش براي توسعه‌ي «زمان» دارد لذا طالب قدرت مي‌‌باشد، ولي با رجوع به حضرت بقيت الله و تحقق زمان باقي همه چيز در نزد شما است، قدرت و استعلا به کار نمي‌آيد، به همين جهت خطاب به حضرت بقيت‌الله اعظم بايد گفت: 
	اي جمـال تـو جــواب هـر سـؤال

	مشكل از تو حل شود بي قيل و قال



اگر مقام بقاي محمدي طلوع کرد، در جمعِ همه‌ي خوبي‌ها قرار مي‌گيريد و خواهيد گفت: 
	آن‌كه عمري در پي او مي‌دويدم كو به كو

	ناگهانش يافتم با دل نشسته روبه‌رو



در چنان شرايطي سعي در بقاء داريد و به زمان فاني هيچ نظري نمي‌کنيد و با تمام وجود به حق که عين بقاء است، خود را متصل مي‌گردانيد. قدرت و استعلا براي تغيير است و در آن شرايط کسي طالب قدرت و استعلا نيست تا مستضعف و مستکبر به وجود آيد. با تمام وجود تمناي بقاء داريد و از هرچه شما را از اين «وقت» خارج کند فراري مي‌باشيد و مي‌فهميد کبر بر بندگان خدا چه اندازه شما را از حالت بقيت اللّهي محروم مي‌کند، به خود مي‌گوئيد: 
	عشقِ آن زنده گزين كو باقي است

	کز شراب جان فزايت ساقي است



اگر کسي در عالم بقاء نباشد و به آن نيز نظر نداشته باشد مسلّم به دنبال قدرت خواهد رفت و سعي مي‌کند قدرتمند ديگري را از مقامش پايين بياورد تا خودش قدرتمند شود. تا حالا اين مستضعف بود و شخص ديگر مستكبر، حالا او مستکبر مي‌شود و شخص ديگر مستضعف، با ادامه‌ي اين معادلات هرگز انقلاب واقعي در عالم صورت نمي‌گيرد چون عالَم تغيير نمي‌کند. انقلاب واقعي آن است که با رجوع به عالم بقيت الله ديگر مستکبر و مستضعف در ميان نباشد و عدالت طوري حاکم باشد که کسي را پيدا نکنند که زکات به او بدهند، چون در عالم بقيت الله حرص مي‌ميرد و هر کس به آن حدی که برایش کافی است راضي مي‌شود. 
فقط يك راه براي نجات جهان از استكبار و استضعاف باقي است و آن عبارت است از ورود انسان به زمان باقي، تا انسان سرمايه‌هاي وجودي خود را در اتصال با عالم قدس و معنويت بيابد. در چنين شرايطي انگيزه‌اي براي مستكبرشدن نمي‌ماند و شيعه معتقد است زندگيِ زميني چنين استعدادي را دارد، کافي است رجوع غالب، رجوع به عالم بقيت الله و شخص حضرت بقيت الله اعظم باشد. از حضرت باقر( روایت داريم: «حَتّي إِذْ قَامَ الْقَائِمُ جَاءَتِ الْمُزَامَلَةُ وَ يَأْتِي الرَّجُلُ إِلَى كِيسِ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ حَاجَتَهُ لَايَمْنَعُه‏»
 تا آن‌جا که چون قائم قيام کند رفاقت و دوستي خالصانه رايج گردد و اگر مردي دست در جيب برادرش کند و به اندازه‌ي نيازش بردارد، او را منع نکند. به اين معني که ديگر فقر معني نمي‌دهد و همه در خدمت همديگرند، چون عالَم عالَم ديگري شده و بشريت بايد تلاش کند به چنين عالمي برسد و براي تحقق آن انرژي صرف كند و بداند: 
تا زمانِ فاني به زمان باقي تبديل نشود حتماً مستضعف و مستكبر وجود دارد، چون اراده‌هاي افراد به ‌سوي قدرت است و نه به سوي عبوديت.

در حال حاضر مستضعفان مي‌خواهند به جاي مستکبران باشند اين مستضعفان آن مستضعفاني نيستند که قرآن در موردشان فرمود مستضعفيني هستند كه فقط در زمين مستضعف‌اند و نه در آسمان، در اين شرايط اگر انقلاب هم بشود يا انقلاب کارگري روسيه است و يا انقلاب کشاورزان چين که ادامه‌ي ظلمات است به دست عده‌اي ديگر. چون افق اين انقلاب‌ها نظر به بقيت الله ندارد بلکه با تحقق آن ها فقط جاي مستضعف و مستكبر عوض مي‌شود و نبايد نام اين نوع تحولات را انقلاب ناميد، انقلابِ حقيقي وقتي صورت مي‌گيرد که بشر از زمان فاني عبور کند و به سوي «وجود و بقاء» سير نمايد. 

8- مژده‌ي بزرگ
حالت استقرار در زمان باقي و به نشاط‌آمدن با آن را در بعضي از برهه‌هاي انقلاب اسلامي مي‌توانستيد احساس کنيد، زيرا ذات انقلاب اسلامي دريچه‌ي رجوع به آن عالم است. به همين جهت هم هرکس معناي عالم بقيت الله را بفهمد به انقلاب اسلامي دل مي‌بندد. انسان در فضاي انقلاب اسلامي بهتر مي‌تواند به جايي برسد كه از عالمِ ماهيات آزاد شود و در عالم «وجود» به سر برد و اين براي کساني که مي‌فهمند رجوع به وجود يعني چه، مژده‌ي بزرگي است. زندگي در عالم «وجود»، زندگي در بيکرانه‌اي است که هيچ محدوديتي در آن نيست مگر شدت و ضعفِ وجود. ديگر چيستي رخت بربسته و «هستي» به ميان آمده.
 
عرفايي كه دل در گرو عالَم بقاء دارند سخت مواظب‌اند چيستي‌ها در جان آن ها جاي هستي را نگيرد و ارتباط حقيقي آن‌ها با عالم و آدم قطع شود و به جاي آن ارتباط، ارتباط خيالي و ذهني به ميان آيد. وقتي دل‌ها متوجه «وجود» و «عالم بقاء» شد هرچيزي دريچه‌ي نظر به هستي است بدون آن‌که اشیاء از خود اصالتي داشته باشند. در فلسفه روشن مي‌شود که اشياء يك چيستي دارند و يك هستي که چيستي يا ماهيت آن‌ها اصالت ندارد و صرفاً در رابطه با ذهن ما معني پيدا کرده است. در دنياي امروز هر چه به فرهنگ مدرنيته نزديك تر شويم به چيستي عالم نزديك شده‌ايم و به آن اصالت مي‌دهيم به همين جهت گفته مي‌شود فرهنگ مدرنيته، فرهنگ توهُّم است و انسان‌ها را گرفتار مُد‌ها و نسبت‌ها مي‌کند، که تفاوت‌هايي است در ظاهر اشياء، ولي انسان‌ها گمان مي‌کنند واقعيت آن‌ اشیاء متفاوت است. انسانِ ‌توهُّم‌زده در ذهن خود براي ماشين سواري با مدل بالاتر يک واقعيت ديگري قائل است در حالي که فرق آن‌ها در چيستي آن‌ها است و نه در هستي‌شان، اين يکي سپرهايش به طرف پايين كج شده و آن ديگر به شكل ديگري انحناء پيدا کرده! بشر هر اندازه که از مقام بقيت اللّهي و از وجود و بقاء دور شد، به همان اندازه گرفتار چيستي‌ها گشت و مدرنيسم عنان او را بيشتر در دست گرفت. در كتاب «گزينش تكنولوژي از دريچه‌ي بينش توحيدي» سعي شده روشن شود چگونه انسان در فرهنگ مدرنيته مطلقاً از نظر به واقعياتِ عالم نابينا مي‌شود و در كتاب «علل تزلزل تمدن غرب» علت اين نابينايي تبيين گشته زيرا با انقطاع از عالم قدس انواع نابينايي‌ها نسبت به حقيقتِ عالم ظهور مي‌کند و با انتظار فرج جهت‌گيري‌ها تصحيح مي‌گردد و رجوعِ به وجود و بقيت الله شروع مي‌گردد. رابطه‌ي عجيبي بين انتظار فرج و بصيرت نسبت به «وجود» هست و در اين مسير انسان به‌خوبي مي‌فهمد چگونه فريب ماهيات و چيستي‌ها را مي‌خورد. انتظار فرج بصيرتي به شخصِ منتظر مي‌دهد كه ديگر دنبال مدگرايي و چيستي‌ها نيست و با پشت‌کردن به آن‌ها زندگي را شروع مي‌کند، انسانِِ گرفتار چيستي‌ها هرگز نمي‌تواند زندگي كند چون با عدم مأنوس است و با عدم نمي‌توان زندگي كرد. راستي انساني كه با عدم زندگي مي‌كند به كجا روي مي‌آورد؟
 
شايد جوانان كم‌تر در باره‌ي انجمن حجتيه سخني شنيده ‌باشند، آن‌ها گروهي بودند به ظاهر مذهبي اما به شدت متجدد و با رويکرد اصالت‌دادن به فرهنگ غرب، با ادعاي ارادت به حضرت مهدي(. آدم‌هاي سوپر دولوكس و مد زده ای بودند که مي‌گفتند منتظر امام زمان هستند. امام خميني«رضوان‌‌الله‌عليه» در رابطه با آن‌ها مي‌فرمايند: 
«ديروز مقدس‏نماهاى بي‌شعور مى‏گفتند دين از سياست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز مى‏گويند مسئولين نظام كمونيست شده‏اند! تا ديروز مشروب فروشى و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان براى ظهور امام زمان« ارواحنا فداه» را مفيد و راهگشا مى‏دانستند، امروز از اين‌كه در گوشه‏اى خلاف شرعى كه هرگز خواست مسئولين نيست رخ مى‏دهد، فرياد «وا اسلاما» سر مى‏دهند! ديروز «حجتيه‏اى»ها مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه‌ي مبارزات، تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصابِ چراغانىِ نيمه شعبان را به نفع شاه بشكنند، امروز انقلابى‏تر از انقلابيون شده‏اند! «ولايتى»هاى ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروى اسلام و مسلمين را ريخته‏اند، و در عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت را شكسته‏اند و عنوان ولايت برايشان جز تكسب و تعيش نبوده است، امروز خود را بانى و وارث ولايت نموده و حسرت ولايت دوران شاه را مى‏خورند!»

آخر اين چه انتظاري است که شخص منتظِر از بقيه‌ي مردم عادي هم بيشتر گرفتار مُد و ماهيات و فرهنگ غرب مي‌شود؟ اين‌ها بدون آن‌که با رجوع به «وجود» نظر به بقيت الله بکنند اداي منتظران را در مي‌آورند و نتيجه‌ي چنين حجابي آن شد که با انقلاب اسلامي به مقابله برخاستند و حسرت نظام شاهنشاهي را مي‌خورند. 
در فرهنگ انتظار ابتدا بايد از زمان فاني عبور کرد و به «وجود» يا «وقت» رسيد و با نظر به زمان باقي راه ورود به عالم بقيت الله را براي خود گشود تا از آن طريق دريچه‌ي ارتباط با خدا بر قلب‌ها گشوده شود، هيچ راهي براي ارتباطِ قلبي با خدا، غير از ارتباط با حضرت بقيت الله وجود ندارد، چون مقام مقام انس با «وجود» و سير به سوي وجود مطلق است. 
در بحث «نحوه‌ي حضور حضرت حجت( در هستي» در کتاب مباني معرفتي مهدويت عرض شد فقط از طريق ارتباط با انسان کامل مي‌توان از انسانيت بهره‌مند شد زيرا او عين‌الانسان است همچنان که براي دست‌يابي به رطوبت بايد با عين تري يعني آب ارتباط داشت. چون به اصطلاح فلاسفه از آنجايي که هر ما بِالْعَرَضي به ما بِالذّاتي منتهي مي‌شود، انسانيت ما با ارتباط با ذاتي که عين‌الانسان است به‌دست مي‌آيد و هرکس به هر اندازه که با عين‌الانسان ارتباط دارد از انسانيت برخوردار است و وارد عالم بقيت الله مي‌شود و در زمان باقي قرار مي‌گيرد.

9- زندگي در جبهه‌اي روشن 
امروزه در دنيا بحثي تحت عنوان «فتوريسم» يا اعتقاد درباره‌ي آخرالزمان مطرح است كه آيا اين دنيا به انتهايي مي‌رسد يا نه و اگر به انتها مي‌رسد در انتها چه خصوصياتي پيدا مي‌کند، عالم ويران مي‌شود يا به خصوصيات ديگري وارد مي‌گردد؟ «اسکاتولوژي» يا غايت‌شناسي که شاخه‌اي از الهيات است، به بررسي پايان جهان مي‌پردازد مثل پرداختن به پايان بدن. مي‌دانيد كه بدن در آخرين مراحل حيات خود از نظام ارگانيكي‌اش خارج مي‌شود و در دل طبيعت تجزيه مي‌گردد. آيا آخر دنيا هم همين‌طور است يا اين‌كه مثل انسان به ساحت ديگري سير مي‌کند و آخر دنيا يک ظهوري است بعد از ظهور قبلي؟ همين‌طور که نفس ناطقه‌ي انسان از طريق فعاليت‌هايي که با «تنِ» خود انجام مي‌دهد کامل مي‌شود و در نهايت، تن را رها مي‌کند و در ساحتي فوق عالم ماده ادامه‌ي حيات مي‌دهد، عالم هم در نهايتِ کمال و بلوغ خود به عالمي ديگر تبديل مي‌شود. بدن، ابزار نفسِ ناطقه‌ي انسان است تا نفس از طريق به ‌كار بردنِ بدن كامل شود زيرا «تن» وسيله‌ي استكمال «نفس» است و وقتي نفس در استعدادهاي انساني يا حيوانيِ خود کامل شد بدن را رها مي‌کند، حال يا با انتخاب‌ها و اراده‌هاي خود، شقاوت خود را کامل کرده و يا سعادت خود را، در هر دو حال نفس ناطقه، بدنِ خود را رها مي‌کند و به مرگ طبيعي مي‌ميرد که البته اين غير از حالتي است که بدن مريض مي‌شود و يا تصادف مي‌کند و نفس ناطقه چون ديگر نمي‌تواند بدن را تدبير کند آن را رها مي‌نمايد. بحث بر سر مرگ طبيعي انسان است که عرض شد نفس ناطقه يا در شقاوت، کامل مي‌شود و يا در سعادت و در هر دو حال بدن خود را رها مي‌کند. چون بدن ابزار نفس است، هروقت از نظر تکويني ديگر به آن نياز نداشت آن را رها مي‌نماید مثل وقتي که شما با ارّه و چکش يک صندلي مي‌سازيد، معلوم است که وقتي صندلي را به صورت کامل ساختيد ابزارها را كنار مي‌گذاريد. هر انساني داراي دو بُعدِ حيواني و انساني است، اگر بُعد انساني او كامل شد «تن» را رها مي‌کند همچنان که اگر بُعد حيواني او کامل شد، تن را رها مي‌نمايد. در آخرالزمان نيز جهان آماده‌ي به کمال رسيدن دو بُعد شقاوت و سعادت در انسان‌ها است و لذا شقي‌ترين اشقياء و سعيدترين سُعداء در دو جبهه‌ي مختلف مقابل يکديگر مي‌ايستند. در حال حاضر هنوز جنبه‌هاي حيواني و انسانيِ افراد مخلوط است و حق و باطل به طور کامل از هم جدا نشده‌اند و فرد فردِ انسان‌ها نيز در شقاوت به نقطه‌ي نهايي کمال خود دست نيافته‌اند، با ظهور نور بقيت الله هر دو جبهه به کمال مربوط به خود مي‌رسند. تا آن‌جا که از حضرت صادق داريم: «وَ إِنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ بِعَامَّةٍ وَ هِيَ خَاصَّةٌ لَا يَرْجِعُ إِلَّا مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضاً أَوْ مَحَضَ الشِّرْكَ مَحْضا»
 رجعت مربوط به عامه‌ي مردم نيست بلکه مربوط به مؤمنين محض و مشرکين محض است. 

تصور فرمائيد اين جهان با اين هويت در آخر چه خصوصياتي پيدا خواهد کرد. با عنايت به اين که آخرالزمان پايان جهان نيست بلكه به معني آخرين پله‌ي سير عالم است به سوي کمال مطلوب، آخرالزمان يعني شروع حقيقي عالم. در آخرالزمان ملاحظه خواهيد کرد چگونه مظاهر تامّ شهوت و غضب و حيله يک طرف و مظاهر ايمان و عدالت و فرشته منشي طرف ديگرند و در چنين فضايي تازه جهان شروع مي‌شود. جهان را براي تحقق اين شرايط خلق كرده‌اند و عقل مي‌فهمد بايد آخرالزمان با آن خصوصيات ظهور کند تا خلقت عالم به غايت مخصوصش برسد و اين غايت، چيزي نيست که از دسترس من و شما دور باشد و نتوانيم وارد آن عالم شويم. عمده آن است که بدانيم در آخرالزمان منتظر چه هستيم تا همواره با آن عالم مرتبط باشيم و از گوهر اصلي انتظار غافل نگرديم تا متوجه آن آخري باشيم که از اول بايد منتظر آن بود همان طور که حضرت صادق( به آن نظر دارند و مي فرمايند: «لَوْ اَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ اَيّامِ حَياتي»
 اگر مهدي را درک کنم تمام عمر در خدمتش خواهم بود و يا مي فرمايند: «سَيِّدِي غَيْبَتُكَ نَفَتْ رُقَادِي وَ ضَيَّقَتْ عَلَيَّ مِهَادِي وَ ابْتَزَّتْ مِنِّي رَاحَةَ فُؤَادِي سَيِّدِي غَيْبَتُكَ أَوْصَلَتْ مُصَابِي بِفَجَائِعِ الْأَبَدِ وَ فَقْدُ الْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ يُفْنِي الْجَمْعَ وَ الْعَدَدَ فَمَا أُحِسُّ بِدَمْعَةٍ تَرْقَى مِنْ عَيْنِي وَ أَنِينٍ يَفْتُرُ مِنْ صَدْرِي عَنْ دَوَارِجِ الرَّزَايَا وَ سَوَالِفِ الْبَلَايَا إِلَّا مُثِّلَ بِعَيْنِي عَنْ غَوَابِرِ أَعْظَمِهَا وَ أَفْضَعِهَا وَ بَوَاقِي أَشَدِّهَا وَ أَنْكَرِهَا وَ نَوَائِبَ مَخْلُوطَةٍ بِغَضَبِكَ وَ نَوَازِلَ مَعْجُونَةٍ بِسَخَطِك‏»
 اى آقاى من! غيبت تو خواب از ديدگانم ربوده و بسترم را بر من تنگ ساخته و آسايش قلبم را از من سلب نموده است. اى آقاى من! غيبت تو اندوه مرا به فجايع ابدى پيوند داده، و از دست‌دادنِ يكى پس از ديگرى، جمع و شمار را نابود كرده است، من ديگر احساس نمى‏كنم اشكى را كه از ديدگانم بر گريبانم روان است و ناله‏اى را كه از مصائب و بلاياى گذشته از سينه‏ام سر مى‏كشد، جز آنچه را كه در برابر ديدگانم مجسّم است و از همه‌ي گرفتاري‌ها بزرگ‌تر و جانگدازتر و سخت‏تر و ناآشناتر است، ناملايماتى كه با غضب تو در آميخته و مصائبى كه با خشم تو عجين شده است. ملاحظه مي کنيد که اين غيبت چه غيبتي است که خواب را از ديدگان حضرت صادق( ربوده آيا اين همان عالم بقيت اللّهي نيست که سراسر عالم را به نور توحيد منور مي کند و حضرت مشتاق آن هستند؟ 
10- راز ظهور و خفاي نور بقيت الله( 

اين يک حقيقت مسلّم است که اگر نور عالَم بقيت الله طلوع نمود آن نور آنچنان عظيم است که جايي براي ساير تمدن‌ها باقي نمي‌گذارد و آنچنان دل‌ها را به سوي خود جذب مي‌کند که هيچ توجهي به ساير مکتب‌ها صورت نمي‌گيرد. همان‌طور که در صدر اسلام با ظهور اسلام به‌سرعت تمدن‌هاي رُمي و ايراني از صحنه‌ي تصميم‌گيري براي جهان خارج شدند و به زباله‌دان‌ تاريخ افتادند. تمام هويت فرهنگ امانيستيِ رُم و فرهنگ ناسيوناليستي ايران مثل برگي پوسيده از صحنه‌ي حيات بشري خارج گشت. چون نور اسلام يعني نورِ بقا آمد و همه‌ي انديشه‌هاي وَهمي را نفي کرد. البته بعد از آن‌که از فرهنگ معاد و فرهنگ بقيت اللّهي غفلت شد دوباره چيزي از آن تمدن‌هاي رفته جان گرفت هر چند حضور مجدد آن تمدن‌ها چيزي نيست که کار آن‌ها به پايداري و بقاء بينجامد. در طلوع انقلاب اسلامي که در حدّ خود ظهور نور بقيت اللّهي در عالم بود ملاحظه فرموديد چگونه غرب دچار چالش و پوسيدگي شد و مي‌رفت که زمينه‌ي ظهورنهايي نور بقيت‌الله فراهم شود که روشنفكران غرب‌زده تا حدّي انقلاب را در حجاب بردند و به همان اندازه غرب جان گرفت ولي هرگز کارش به پايداري و بقاء و برگشت نمي‌انجامد بلکه با رجوع به انقلاب اسلامي باز غروبِ فکر غربي شروع شد. همواره تاريخ يا محل انكشاف و يا محل خفاي عالَم بقيت الله بوده است و همين طور که در طول عمرِ انقلاب اسلامي تجربه کرده‌ايد، انقلاب همواره بين خفا و ظهورِ نور بقيت اللّهي در حالت شدت و ضعف قرار مي‌گيرد، ظهور عالم بقيت الله نيز همين‌طور است. در حال حاضر عالَم، عالَم بقيت اللّهي است منتها در بسياري مواقع و در بسياري از مکان‌ها آن نور در خفاست، با ظهور و طلوع انقلاب‌اسلامي آن نور تا حدّي ظهور کرد هرچند در طول حيات انقلاب اسلامي با شدت‌گرفتن تجدد غربي در بعضي زمان‌ها نور بقيت‌الله در حجاب رفت ولي انقلاب اسلامي حقيقتي از نور بقيت الله را با خود آورده که حجاب غربي را به‌کلي مي‌شکافد و هرچه شرايط آماده‌ي ظهور باشد آن حقيقت شديدتر ظهور مي‌کند. البته و صد البته به صحنه‌آمدن ظهور كامل، شرايط و آدابي دارد که ما تحت عنوان «عالَم بقيت الله» از آن ياد مي‌کنيم و بسيار بايد تلاش کرد تا خود را به آن عالَم برسانيم. به تعبير حضرت باقر(؛ «هَيْهَاتَ هَيْهَات وَ لَا يَكُونُ الَّذِي تَمُدُّونَ إِلَيْهِ أَعْنَاقَكُمْ حَتَّى تُمَحَّصُوا هَيْهَاتَ وَ لَا يَكُونُ الَّذِي تَمُدُّونَ إِلَيْهِ أَعْنَاقَكُمْ حَتَّى تُمَيَّزُوا وَ لَا يَكُونُ الَّذِي تَمُدُّونَ إِلَيْهِ أَعْنَاقَكُمْ حَتَّى تُغَرْبَلُوا وَ لَا يَكُونُ الَّذِي تَمُدُّونَ إِلَيْهِ أَعْنَاقَكُمْ إِلَّا بَعْدَ إِيَاسٍ وَ لَا يَكُونُ الَّذِي تَمُدُّونَ إِلَيْهِ أَعْنَاقَكُمْ حَتَّى يَشْقَى مَنْ شَقِيَ وَ يَسْعَدَ مَنْ سَعِد».
 دور است، دور است تا آن چیزی گردن‌هاى خود را به سويش مى‏كشيد و منتظر آن هستيد به زودي واقع شود تا اين‌كه پاكسازى شويد و آنچه گردن‌هاى خويش را به سوى آن مى‏كشيد واقع نمى‏گردد تا اين‌كه باز شناخته و از يکديگر جدا شويد و آنچه گردن‏هاى خود را به سويش مى‏كشيد واقع نخواهد شد تا اين‌كه غربال شويد و آنچه گردن‌هاى خويش را به جانب آن مى‏كشيد واقع نخواهد شد مگر پس از نوميدى و آنچه به جانبش گردن‌هاى خود را مى‏كشيد واقع نخواهد شد تا كسى كه اهل نگون بختى است به سيه‏روزى و آن‌كه اهل سعادت است به نيك‌بختى رسد.

بي‌رنگي كفر 
اگر به جاي برقراري جلسات جهت رفع شبهه نسبت به فرهنگ مهدويت، مي‌توانستيم نوري را در صحنه بياوريم که جوانان متوجه عالَم بقيت الله شوند، بسياري از شبهات به راحتي رخت بر مي‌بست. کاري که حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» با انقلاب اسلامي و شهداء با مديريت حضرت روح الله«رضوان‌الله‌عليه» به ميان آوردند. همه‌ي اين شبهات به خاطر اين است كه انسان‌ها گرفتار ظلمات آخر الزمان شده‌اند و از نور بقيّت‌اللّهيِ خود غافل‌اند. تأکيد بنده آن است که فكر و فرهنگ ديگري را بايد دنبال كرد كه در آن فکر و فرهنگ اين شك و شبهه‌ها جا ندارند. گفت: 
	اي جمــال تو جــواب هر سؤال

	مشكل از تو حل شود بي‌قيل و قال



چرا آن‌طور که شايسته است منتظر عالَم بقيت اللّهي نيستيم، چرا متوجه نيستيم همه‌ي ‌ظلمات با ظهور آن عالَم، برطرف مي‌شود؟ ما روي ظهور حضرت بقيت‌الله كم سرمايه‌گذاري مي‌كنيم، ما آن طور که شايسته است منتظر حضرت بقيت الله«روحي‌لتراب‌مقدمه‌فداء» نيستيم زيرا عالم بقيت الله را با جان خود احساس نکرده‌ايم. اين يک قاعده‌ي کلي است که چون روح دين به ميان آمد، كفر بيرنگ مي شود و چهره‌ي مدعيان دين و دين‌داري، ولي شيفته‌ي فرهنگ غرب، براي همه روشن مي‌شود. پس موضوعِ از بين‌رفتن كفر با به صحنه‌آمدن اصل دين، نکته‌ي بسيار مهم و قابل تأملي است و در آن شرايط به‌خوبي مدعيان دين‌داري كه دين ندارند، شناخته مي‌شوند و اين است که «در نظام مهدويت ديگر كفر و نفاق نمي‌تواند رشد كند» و غلبه با انساني است که عالمِ بقا را شناخته است. 

انسان در ظلمات آخرالزمان خود را گم كرده است و در نتيجه دل در هواي عالم بقاء و عالم بقيت اللّهي ندارد، و برعکس، سعي دارد آن حقيقت بزرگ را در حجاب ببرد و با اين کار ماهيت ظلماني خود را شديدتر نمايد و در آخرالزمان که اشقيايِ کامل نیز رجعت مي‌کنند، اين انسان با چنين ماهيتي رجعت مي‌كند. به جهت ظلمات خاص آخرالزمان فرهنگ نفاق در ريزترين رگه‌هاي شخصيت مذهبي ما حضور دارد ولي ما به جهت غفلت از نور بقيت الله نمي‌توانيم آن را بشناسيم و بزرگان دين هم که آن نفاق را مي‌شناسند نمي‌توانند آن را بگويند، زيرا دينداران بر نمي‌تابند. چه کسي باور مي‌کرد امثال مهندس‌مهدي‌بازرگان و يا انجمن ‌حجتيه‌اي‌ها در ظلمت آخرالزمان فرو رفته‌اند؟ با ظهور انقلاب‌اسلامي که نوري از نور بقيت الله به همراه داشت، اين فکر رسوا شد. با مقابله‌ي تمام‌عيار با اين انقلاب اسلامي بود که ظلمت آخرالزمانيِ اين نماز شب‌خوان‌هايِ طالب غرب ظاهر گشت، پس بيشتر به فكر حضور فرهنگ مهدويت و عالم بقيت اللّهي باشيد تا رازهاي بسياري در امرِ فهمِ نفاق از يک طرف و درک نور زمانه از طرف ديگر براي شما نمايان گردد و مشكلات با روشي درست مرتفع گردد.
11- دو نوع رجعت

در راستاي فهم نفاق به کمک نور حضرت بقيت الله(، همان طور که از قول حضرت صادق( عرض شد در آخر الزمان دو نوع رجعت داريم: يكي رجعت سعداء و ديگر رجعت اشقيا، به جهت آن‌که با ملاک نور بقيت الله مي‌توان فهميد هرکس چه اندازه از حقيقت فاصله دارد. امروزه ما به جهت حجاب ظلماني آخرالزمان نمي‌دانيم بدي واقعي چيست؟
 در رجعتِ انسان‌هاي سعيد معني ظهور عالم بقيت الله در جمال اولياء الهي مشخص مي‌شود. حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» در حين برگشت از پاريس در جواب خبرنگاري که از ايشان پرسيد چه احساسي داريد؟ فرمودند: هيچي. اين حکايت از عالم بقيت اللّهي حضرت ايشان دارد که از جنس ديگري است و در آخرالزمان زمينه‌ي ظهور آن فراهم مي‌شود و بر همين اساس مي‌توان گفت حضرت روح الله«رضوان‌الله‌عليه» رجعت مي‌کند تا پرتوهاي نوري حضرت بقيت الله( در عالم به نمايش در آيند. خوشا به حال آن‌ها که نور بقيت الله را مي‌شناختند و بر آن اساس حضرت امام را درک کردند و او را آينه‌ي جمال حضرت بقيت الله( ديدند. 
ظهور حضرت بقيت الله(، ظهور اصل‌الانسانيت است با تمام استقراري که در مقام اُنسِ با خدا در جان حضرت هست. او مظهر شخصيت و حقيقت انسانيت مي‌باشد. مگر مي‌‌شود پرتوهاي انسانيت هم‌اکنون در ميان باشد و خود او اكنون موجود نباشد و مگر مي‌شود آن حقيقت بزرگ ظهور نكند؟
عرض شد همان‌طور كه ريشه‌ي هر تري و رطوبت، «عين تري» يعني آب است، اصل انسانيتِ هر انساني عين الانسان يعني حضرت صاحب الامر است و خودِ حضرت موضوع را چنين تبيين مي‌کنند که «نَحْنُ صَنَائِعُ رَبِّنَا وَ الْخَلْقُ بَعْدَ صَنَائِعِنَا»
 ما ساخته و پرداخته‌ي پروردگارمان هستيم و خلق در مرتبه‌ي بعد، ساخته‌ي ما مي‌باشند. و لذا هر انساني به اندازه‌اي كه منور به نور انسانيت است و خوك و گرگ نيست، به عين الانسان نزديك است و در همين راستا است که گفته مي‌شود هركس امام زمان ندارد در ذات خود هيچ انسانيتي ندارد. که اين بحثی دقيق و منطقي است و در جاي خود بحث شده، تأکيد بنده بر اين‌ نکته است که بفهميم چگونه ظهور حضرت بقيت الله به انسانيت انسان و حقيقت او مربوط است. 

با تحقق کامل عالم بقيت الله اسم اعظم خداوند تجلي مي‌کند و آن اسمي كه در واقع مجلاي ظهور انسان کامل است به صحنه مي‌آيد و حقيقت «عَلَّمَ آدَمَ الاَسْماءَ کُلَّها»
 جاري مي‌گردد و از آن جهت که حاکميت بقيت الله ظهور مي‌کند از همان جهت زمانه محل ظهور اسم‌الله که اسم اعظم است مي‌شود و عالم هستي به غايت خود دست مي‌يابد و محل تجلي نور الله مي‌گردد، همان‌طور که جمال رسول خدا محل تجلي اسم «الله» شد و در آن رابطه فرمود: «مَن رَآني فَقَد رَأَى الحَقّ»
 هرکس مرا بنگرد حق را نگريسته است. همان‌طور که خداوند در جمال محمدي توانست خود را با تمام اسماءاش بنماياند، در آخرالزمان و با ظهور بقيت الله خداوند با تمام اسمائش به صحنه مي‌آيد و رسول خدا و ائمه‌ي هدي از طريق روايات گوناگون وجهي از آن عالم را مي‌نمايانند که به عنوان مثال تعدادي از آن روايات را خدمت عزيزان عرضه مي‌داريم به اميد آن‌که بتوانيم در دل اين روايات ‌فهمي از عالم بقيت اللّهي را درک کنيم: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ( فَإِنَّمَا سُمِّيَ الْمَهْدِيَّ لِأَنَّهُ يَهْدِي لِأَمْرٍ خَفِيٍّ يَسْتَخْرِجُ التَّوْرَاةَ وَ سَائِرَ كُتُبِ اللَّهِ مِنْ غَارٍ بِأَنْطَاكِيَّةَ فَيَحْكُمُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِالتَّوْرَاةِ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِالْإِنْجِيلِ وَ بَيْنَ أَهْلِ الزَّبُورِ بِالزَّبُورِ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْفُرْقَانِ بِالْفُرْقَانِ وَ تُجْمَعُ إِلَيْهِ أَمْوَالُ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَا فِي بَطْنِ الْأَرْضِ وَ ظَهْرِهَا فَيَقُولُ لِلنَّاسِ تَعَالَوْا إِلَى مَا قَطَعْتُمْ فِيهِ الْأَرْحَامَ وَ سَفَكْتُمْ فِيهِ الدِّمَاءَ وَ رَكِبْتُمْ فِيهِ مَحَارِمَ اللَّهِ فَيُعْطَى شَيْئاً لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ»
 ازحضرت باقر هست که آن حضرت را به اين خاطر «مهدى» ناميده‏اند كه مردم را به امر مخفى و نهانى هدايت مى‏فرمايد، آن جناب تورات و تمام كتب آسمانى ديگر را از غارى كه در انطاكيه هست بيرون آورده و بين اهل تورات به تورات و بين اهل انجيل به انجيل و بين اهل زبور به زبور و بين اهل فرقان به فرقان حكم مى‏فرمايد، تمام اموال دنيا در خدمتش گرد مى‏آيد، اعم از آنچه در دل زمين بوده يا روى آن باشد، سپس به مردم مى‏فرمايد: بياييد به سوى آن چيزى كه به واسطه‏اش قطع ارحام نموده و خون‏ها ريخته و حرام‏هاى الهى را مرتكب شده‏ايد. سپس به آن‌ها آن قدر مال اعطاء كند كه قبل از او احدى اين مقدار اعطاء نكرده باشد. ملاحظه فرماييد با نور حضرت بقيت‌الله چگونه از يک طرف حقيقت اديان ظاهر مي‌شود و همه در ذيل نور مهدي به ديانت خود متعهد و متدين مي‌شوند و از طرف ديگر دنيا و مال دنیا از ارزش فرو مي‌افتد.
ابوبصير از كامل و از امام باقر روايت كرده كه آن حضرت فرمود: «إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ دَعَا النَّاسَ إِلَى أَمْرٍ جَدِيدٍ كَمَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء»
 قائم ما چون قيام كند مردم را به امر نوينى دعوت خواهد نمود همان‌گونه كه رسول خدا دعوت فرمود و اسلام غريبانه آغاز شد و باز همچنان كه شروع شده غريب خواهد گرديد، و خوشا به‌حال غريبان. چون ساحت بقيت‌اللّهي ساحتي است فوق اسلامي که مردم به شکل عادت پذيرفته‌اند، ساحت نور بقيت‌الله آزادي از زمان فاني است و اين براي مردم عادي ساحت غريبي است.
راوي از امام صادق در مورد روش حضرت مهدى( سؤال مي‌کند حضرت مي‌فرمايند: «يَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ( يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ كَمَا هَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ يَسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِيدا»
 چنان مى‏كند كه رسول خدا( رفتار مى‏كرد، آنچه قبل از او بوده همه را ويران مى‏كند- همان گونه كه رسول خدا( شالوده‌ي دوران جاهليّت را ويران ساخت- و اسلام را از نو آغاز مى‏كند. بسيار بايد به اين موضوع فکر کرد که چه افقي براي بشريت گشوده مي‌شود که شرايط موجود ظرفيت ظهور آن را ندارد.
امام صادق( مي‌فرمود: «لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنِّي يَحْكُمُ بِحُكُومَةِ آلِ دَاوُدَ وَ لَا يَسْأَلُ بَيِّنَةً يُعْطِي كُلَّ نَفْسٍ حَقَّهَا»
 دنيا پايان نيابد تا آن‌كه مردى از فرزندان من بيرون آيد كه طبق حكومت آل داود حكم كند، گواه نخواهد و حقِّ هركس را به او عطا كند. اين روايت خبر از آن مي‌دهد که زمانه امکان توجه به باطن را به ميان آورده که وقتي به ظاهر هم حکم شود نظر به باطن شده است. در همين رابطه حضرت صادق( مي‌فرمايند: «إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ مَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِشِيعَتِنَا فِي أَسْمَاعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقَائِمِ بَرِيدٌ يُكَلِّمُهُمُ فَيَسْمَعُونَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي مَكَانِه»
‏ هنگامى كه قائم ما( قيام كند خداى عزّ و جلّ در گوش‌ها و ديدگان شيعيان ما چنان نيروى رسانايى بنهد كه ديگر ميان آن‌ها و حضرت قائم( پيكى نباشد و آن حضرت از فاصله‌ي دور با آنان سخن بگويد و آنان بشنوند و او را در همان جايى كه هست ببينند.
آري موضوع عالم بقيت الله موضوعي است که زمانه ما هنوز آن را آن‌طور که شايسته است نمي‌شناسد. بايد در جلساتي طولاني و به روش سلوکي بر روي آن تأمل کرد تا إن‌شاء‌الله براي ظهور حضرت بقيت الله زمينه‌سازي شود.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
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� - مفاتيح‌الجنان قسمتي از زيارت مخصوص امام زمان( ، «بحار الانوار»، ج99، ص 101.


� - عقبات الانوار، ج 20، ص 238. بحار الانوار، ج 51، ص 71.


� - بايد توجه داشت که حذف اهل البيت( و غفلت از غدير موجب غيبت حضرت مهدي( نبود بلکه همان‌طور که مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» مي‌فرمايند: «اگر اين حادثه - يعني حاکميت علي- اتفاق مى‏افتاد كه حفظ و گسترش كمّى و گسترش كيفى در اين موجود خلق شده‏ى الهى - يعنى جامعه‏ى اسلامى نبوى- مى‏توانست به قدر ده، دوازده نسل، پى‏درپى حراست و حفاظت بشود، آن وقت مسلّم بود كه اين حركت در طول تاريخ بشر، شكست‏ناپذير مى‏ماند. معنايش اين نبود كه بشر، دوران انتظارى نخواهد داشت و خود در طول اين دوازده نسل، به نهايت مطلوب خود خواهد رسيد. اگر آن‏طورى كه پيغمبر معين كرده بود، اميرالمؤمنين، بعد امام حسن، بعد امام حسين، بعد ائمه‏ى ديگر، يكى پس از ديگرى مى‏آمدند، باز به گمان بيشتر، بشر نياز به يك دوران انتظار داشت تا بتواند آن جامعه‏ى آرمانى را تحقق ببخشد. اما در آن صورت اگر اين تعاقب معصومين، اين دست‏هاى امين و كارآمد، مى‏توانستند اين حادثه‏ى ايجاد شده‏ى در واقعيت را حفظ كنند، آن وقت مسير بشر، مسير ديگرى مى‏شد. » (29/10/1384) 


� - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏2، ص 371.


� - احقاق حق، سيد نورالله حسيني مرعشي، ج 13، ص 85 - حافظ الطيالسي در مسندش، ص 259، طبع حيدرآباد دکن - حافظ القشيري در صحيح خود ج 8 ، ص 107.


� - بحار الأنوار، ج‏23، ص 77.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 269.


� - بحارالانوار، ج 27، ص 127.


� - بحارالانوار، ج 23، ص 78.


� - بحار الأنوار، ج‏25، ص 21.


� - بحار الأنوار، ج‏54، ص 58.


� - الكافي، ج‏1، ص 257.


� - همان.


� - بحارالأنوار، ج 18، ص382.


� - بحارالأنوار، ج 23، ص 78.


� - شرح مقدمه‌ي قيصري از سيدجلال‌الدين‌آشتياني ص 509.


� - بحار الأنوار ، ج‏51، ص 75.


� - شرح مقدمه‌ي قيصري، سيدجلال‌الدين آشتياني ص 509، بحارالانوار، ج 51، ص 74.


� - شرح مقدمه‌ي قيصري، سيدجلال‌الدين آشتياني، ص 509.


� - رسول‌ خدا( مي‌فرمايند: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي إِنَّمَا بُعِثْتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، قَالَ ثُمَّ ضَمَّ السَّبَّاحَتَيْن‏» اى مسلمانان بعثت من با قيامت مانند اين دو انگشتم توأم است و دو انگشت سبّابه خود را كنار هم قرار داد.


� - الاربعون حديثا، شهيد اول، ص 73.


� - بحار الأنوار ، ج‏53، ص 39.


� - بحار الأنوار ، ج‏52، ص 373.


� - سوره‌ي هود، آيه‌ي 86 .


� - إعلام الورى بأعلام الهدى، شيخ طبرسى‏، ص 463.


� - سوره‌ي هود، آيه‌ي 86 .


� - بحار الأنوار ، ج‏52، ص 340.


� - بحار الأنوار، ج‏10، ص 104.


� - بحار الانوار، ج51 ، ص 148- غيبت نعماني، ص 245، ح 23.


� - تذکرة الاولياء، انتشارات بهزاد، چاپ چهارم، ص 99.


� - احتجاج طبرسی،ج2،ص455. بحارالانوار،ج2،ص6.


� - الغيبة للنعماني، ص 320.


� - اثبات الهداة، ج 3، ص 539 .


� - سوره‌ي غافر، آيه‌ي 16.


� - همان.


� - بحار الأنوار، ج ‏52، ص 364.


� - ترجمه‌ي احياء العلوم، ج 4، ص 266.


� - رابطه‌ي رجوع به حق و حضور در «وقت» و بالعکس، به صورت اجمال و تفصيل خواهد بود به طوري که ابتدا انسان به جهت ذات مجرد خود در حالتي بي‌زمان نظر به حق مي‌کند و با تجلي نور حق، حالتِ «وقت» قبلي از اجمال به تفصيل مي‌گرايد و در «وقت» جديد به حق رجوع مي‌کند و تجليات حق را با تفصيل بيشتر مي‌يابد و از آن منظر در «وقتِ» روشن‌تري قرار مي‌گيرد و همچنان اين حالت ادامه مي‌يابد.


� - در مورد حقيقت روح انسان که فوق ملائکه است و بي‌واسطه با خدا مرتبط است، به کتاب «خویشتن پنهان» به بحث «نفس و وسعت آن» از همين مولف رجوع فرماييد


� - غررالحكم، ص 159.


� - غررالحكم، ص 473.


� - نهج‌الفصاحه، ص 395.


� - امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: «مسلمانان بايد بدانند تا زماني که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود هميشه منافع بيگانگان بر منافع آنان مقدم مي‌شود... راستي اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدّي با جهان‌خواران حل نکنند و لاأقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند آسوده‌ خواهند بود؟»(تيرماه 1367)


� - اين بحث در همايشي که تحت عنوان «پايان تاريخ» در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد مطرح گرديد.


� - مفاتيح الجنان، استغاثه به حضرت قائم(.


� - اسوالد اشپنگلر از فلاسفه‌ي بزرگ آلمان در سال 1880 تولد يافت و در سال 1936 رحلت کرد. مهم‌ترين آثار او کتاب «انحطاط غرب» و کتاب «سال‌هاي تصميم» است.


� - مارتين هايدگر از فلاسفه‌ي مهم قرن بيستم از کشور آلمان است که در سال 1889 به دنيا آمد و در سال 1976 رحلت کرد وي در آثار متعدد خود تمدن غربي را حجاب حقيقت مي‌داند و زبان نقد تفکر غرب را به بهترين شکل تدوين نمود.


� - کمال الدين و تمام النعمه، ج 1، ص 331.


� - در مورد جسماني بودن معاد به نوشتار «چگونگي‌ حيات بدن اُخروي» از همين مؤلف رجوع فرمائيد.


� - الكافي، ج‏1، ص 91.


� - سوره‌ي هود، آيه‌ي 86.


� - منهاج النجاح في ترجمه مفتاح الفلاح، على بن طيفور بسطامى‏، ص 274.


� - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏2، ص 381.


� - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏2، ص 379.


� - سوره‌ي انفال، آيه‌ي 29 .


� - معجم احاديث الامام مهدي، ج 3، ص 122.


� - أمالي المفيد، ص: 188.


� - سوره‌ي هود،آيه‌ي 81 ، حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» در پيام‌هاي خود در راستاي وعده‌ي پيروزي و نزديکي ظهور حضرت بقيت الله( به اين آيه‌ي مبارکه متذکر مي‌شدند.


� - كمال الدين و تمام النعمة، ج‏2، ص 353.


� - بحار الأنوار، ج‏24، ص 170.


� - سوره‌ي انفطار، آيه‌ي 19.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 166.


� - سوره‌ي غافر، آيه‌ي 16.


� - سوره‌ي يس، آيه‌ي 59.


� - بحارالانوار، ج 60 ، ص 221.


� - سوره‌ي انعام، آيه‌ي 73.


� - سوره‌ي قصص،آيه‌ي 3.


� - امالي صدوق، ص 479.


� - بحار الأنوار، ج ‏24، ص 170.


� - الكافى، ج 2، ص 136. بحار الأنوار، ج‏70، ص 75.


� - بحار الأنوار، ج‏23، ص 78.


� - الغيبة للنعماني، ص 245.


� - بحار الأنوار، ج‏52، ص 372.


� - جهت دنبال‌کردن اين موضوع به کتاب «آن‌گاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» از همين مؤلف رجوع فرماييد.


� - قرآن در اين رابطه مي‌فرمايد: «فَأنّي تُؤْفَکون» پس به چه باطلي روي مي‌آوريد؟(سوره‌ي انعام، آيه‌ي 95).


� - صحيفه‌ي امام، ج‏21، ص 281.


� - بحارالأنوار، ج‏53، ص 39.


� - بحار الانوار، ج 51 ص 148- غيبت نعماني، ص 245، ح 23.


� - كمال الدين و تمام النعمة، ج‏2، ص 353.


� - غيبت نعماني، ص 208، ج 16.


� - حضرت اميرالمؤمنين( در خطبه‌ي منافقين به‌خوبي حجاب تجلي نور امام را روشن مي‌نمايند. اميد داريم كه با نور خلوص شهدا در حال حاضر آن چيزي را كه تا به‌حال امکان روشن شدنش نبود، روشن شود، در شرح آن خطبه بحث شد كه ما بايد برسيم به اين‌كه در رگ و ريشه‌ي فكر ما چه اندازه نفاق ريشه دارد و بعد ببينيم باز هم مي‌توانيم منتظر بقيت الله( باشيم؟


� - بحار الأنوار، ج‏53، ص 178.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 31.


� - جامع الأسرار، سيد حيدر آملي، ص 205.


� - علل الشرائع، ج‏1، ص 161.


� - الغيبة للنعماني، ص 321.


� - همان، ص 231.


� - الكافي، ج ‏1، ص 398.


� - همان، ج ‏8 ، ص 241.





